بهداشت رواني درمحيط كار
مقدمه : 
ما در يك دوران ويژه به سر مي بريم. در اين دوران تغييراتي در شرايط كاري افراد رخ داده و مي دهد كه باعث مي شود برخلاف گذشته بيشتر انسانها بيش از آنكه به سازمانهاي بزرگ وابسته باشند به كار مستقل يا پيمانكاري روي بياورند. آنها ديگر تمام وقت خود را در يك سازمان سپري نخواهندكرد، بلكه به فعاليتهاي پاره وقت خواهند پرداخت. فقط كمتر از نيمي از نيروي كار در سازمانهاي مختلف مشاغل تمام وقت «مناسب» به دست مي آورند و باقي افراد كاركنان مستقلي هستند كه تعدادشان سال به سال بيشتر مي شود. بيشتر اين افراد به اين دليل كارگر پاره وقت يا موقت هستند كه يا خود مي خواهند و يا جز اين چاره ديگري ندارند.
اصولا ويژگي سازمانهاي امروزي اين است كه آنها بر هسته اي از مديران و كارگران ضروري استوارند كه پيمانكاران خارج از سازمان و مستخدمان پاره وقت، آنها را ياري مي دهند. البته اين روش، شيوه جديدي براي ساماندهي امور نيست، چرا كه مقاطعه كاران بزرگ و كوچك طي نسلهاي متمادي اين كار را كرده اند. آنچه تازگي دارد رشد اين شيوه از سازماندهي در حرفه‌هاي بزرگ و نهادهاي بخش دولتي است كه به دليل ارزانتر بودن، درميان آنها گسترش يافته است. اين سازمانها به اين نتيجه رسيده اند كه گرچه راحت تر است كه كاركنان خود را به صورت تمام وقت دراختيار داشته باشند، اما دراختيار داشتن تمام نيروي كار، نوعي اسراف در سازماندهي منابع انساني ضروري است. لذا نگاه داشتن آنها در خارج از سازمان، به صورت كاركن مستقل يا در استخدام مقاطعه كاران متخصص و خريد خدمات آنها به هنگام نياز ارزانتر تمام مي شود.
براين اساس، سازمانهاي امروزي از سه گروه مختلف مردم تشكيل شده اند كه هركدام از آنها انتظارات متفاوتي دارند و شيوه مديريت بر آنها فرق مي كند. آنها از حقوق مختلفي برخوردارند و به اشكال مختلف سازماندهي مي شوند.
گروه اول را متخصصان، تكنسين ها و مديران صاحب صلاحيتي تشكيل مي دهند كه وجودشان براي سازمان ضروري است. آنها حامل دانش سازماني هستند كه سازمان را از همتايانش متمايز مي سازد، به طوري كه اگر آنها از دست بروند، سازمان هم از دست خواهدرفت. بنابراين، ازنظر سازمان آنها ارزشمندند و بايد باشند و جايگزين كردنشان دشوار است. سازمانها با دادن سكه هاي طلا، حقوقهاي بالا، منافع حاشيه اي و اتومبيل هاي گرانقيمت آنها را بيش از پيش به خود نزديك مي كنند. درعوض از آنها انتظار مي رود به سختي و با طي مسافتهاي طولاني كار كنند و تعهد و انعطاف پذيري داشته باشند. 40 يا 45 ساعت كار در هفته براي اين گروه نيست، معدودي از آنها از تمام مرخصي استحقاقي خود استفاده مي كنند، و يا پيش از آنكه شب شود، خانه و خانواده خود را مي بينند. از آنها انتظار مي رود كارها را مطابق تمايل سازمان انجام دهند و درعوض، بيش از پيش حقوق خوب دريافت دارند. درنيتجه اين وضع، آنها ازنظر سازمان، گران قيمتند و تعدادشان نيز كم است.
گروه دوم، پيمانكاراني هستند كه با سازمان قرارداد مي بندند تا كارها را انجام دهند. اين گروه هم از افراد و هم از سازمان تشكيل شده اند. منظور از افراد يادشده، كاركنان متخصص يا تكنسين هاي مستقلي هستند كه بسياري از آنها در گذشته از مستخدمان اصلي سازمان بوده اند و نقش خود را در هسته اصلي ايفا كرده اند و اكنون ترجيح داده اند كه جزو كاركنان مستقل باشند. منظور از سازمانها هم سازمانهايي هستند كه از سازمانهاي اصلي كوچكترند، ولي با وجود اين، هسته ها و پيمانكاران فرعي خاص خود را دارند. آنها در قبال نتيجه اي كه به دست مي آورند، پول مي گيرند و نه به ازاي مدت زماني كه صرف مي‌كنند، آنها حق الزحمه دريافت مي دارند نه حقوق. پيامد اين وضع واجد اهميت است به اين معنا كه سازمان مركزي مي‌تواند كنترل خود را فقط ازطريق بررسي نتايج اعمال كند و نه ازطريق بررسي روشها، گروه سوم، نيروي كار انعطاف پذير يا كليه كارگران پاره وقت و موقتي هستند كه رشد يابنده ترين بخش عرضه اشتغال را تشكيل مي دهند.
اين افراد، همان بازار كارند، بازاري كه كارفرمايان آن طور كه دوست دارند و هنگامي كه نياز دارند وارد آن مي شوند، تا هرچقدر كه مي توانند پول كمتري بابت آن بپردازند (كه البته اين فلسفه كوته بينانه است).
اين قبيل افراد بايد جدي گرفته شوند، زيرا آنها كار پاره وقت يا موقت خود را انتخاب مي كنند. آنها مهارتهايي دارند كه مي‌توانند افزايش يابند، مي توانند تعهد به كار داشته باشند و قابليتها و نيروهايي دارند كه اگر از آنها خواسته شود مي توانند ارائه دهند. آنها لزوما درپي به دست آوردن پست يا ارتقاي مقام نيستند، آنها علايق و دلمشغوليهايي فراتر از شغل خود را دارند و لذا آمادگي پذيرش تشويقهاي موردنياز كاركنان هسته اي را ندارند. آنها بيشتر به يك شغل و گروه كاري متعهدند تا به مقام يا سازمان.
از آنجا كه با اين افراد به عنوان كاركنان موقت برخورد مي شود، آنها نيز واكنشي موقتي از خود نشان مي دهند. اين نيروها، هيچگاه بلندپروازي كاركنان هسته اي را نخواهند داشت. آنچه آنها خواهانش هستند دريافت حقوق و برخورداري از شرايط آبرومندانه و برخورد مناسب و همراهاني خوب است. آنها شغل دارند نه مقام و نبايد بيش از آنچه انتظار دارند، در جريانات امور سهيم باشند و نبايد هم از آنها انتظار داشت كه در پيروزيهاي سازمان شادماني كنند. آنها كمتر دل درگرو عشق سازمان مي‌بندند و در فرهنگ آنها كار بيشتر، مستلزم و مستحق پول بيشتر است. چنين اشخاصي كارگران پيماني هستند و انتظار دارند كه با آنها پيمان منصفانه بسته و اين پيمان محترم شمرده شود.
سازمانهاي امروز كه بدين ترتيب سازماندهي مي شوند، معمولا به كسي وعده سمت نمي دهند. درعوض براي افراد فرصتهايي فراهم مي كنند تا آنها تواناييهاي خود را باور سازند و از بعضي فرصتها استفاده كنند كه برايشان ايجاد مي شوند. از اين سازمانها، نمي توان انتظار داشت كه بيش از اين به فكر آينده افراد باشند و مراتب پيشرفت آنها را فراهم سازند. حال ديگر افراد بايد به فكر خودشان باشند و به خاطر بسپارند كه در اين دنياي جديد، هركس فقط به اندازه شغل فعلي خود خوب است و تضميني براي آينده وجود ندارد. درچنين شرايطي، آموزش به نوعي سرمايه گذاري و تجربه گسترده به نوعي دارايي تبديل مي‌شود، مشروط براينكه اين تجربه سطحي نباشد.
در اين وضعيت، سازمانها ديگر افراد منفعلي را نمي پذيرند كه به تعهداتشان عمل نمي كنند و افراد را در مشاغلي نگه نمي‌دارند كه نيروهاي جوانتر با دستمزدي معمولا پايين تر مي توانند انجام دهند.
درعوض، خيلي از افراد هم از سازمانها به عنوان محلي براي كارآموزي استفاده مي كنند و در دهه سي سالگي به صورت مستقل به عنوان كارفرما يا مشاور فعاليت خود را شكل مي دهند و يا در پيمانكاريها، نقش يك متخصص را ايفا مي كنند.
امروزه نه سازمانها و نه كاركنان به استخدام به عنوان مقوله اي مادام العمر نگاه نمي كنند. اكنون ديگر وضع فرق كرده است و افراد بدون اينكه تقصيري داشته باشند شغل خود را از دست مي دهند. حال شرايط به گونه اي است كه 10 درصد از جمعيتي كه در سن كاركردن قرار دارند، فاقد كاري هستند كه در ازاي آن حقوق دريافت كنند و اين رقم بالايي است. البته عده ديگري هم هستند كه در زمره اين 10 درصد نيستند، اما در فقر زندگي مي كنند مثل بسياري از كاركنان مستقل.
در يك جمع بندي، شرايط كاري را در قرن حاضر مي توان چنين توضيح داد:
_ كارگران تمام وقت دائم، اقليت نيروي كار را تشكيل مي دهند؛
_ 70 تا 80 درصد از مشاغل، بيشتر به مهارتهاي فكري نياز دارند تا مهارتهاي بدني؛
_ افراد مستقل، درجهاني شديدا رقابتي، با مازادي از نيروي كار جوياي شغل روبه رو هستند؛
_ سازمانها بيش از پيش از افراد هوشمندي تشكيل شده اند كه كارهاي هوشمندانه اي انجام مي دهند؛
_ افراد شاغل غالبا اطلاعاتي بيش از فرماندهان خود دارند و حس مسئوليت پذيري آنها براي انجام وظيفه چنان كامل است كه به فرمان كسي براي انجام كار گوش نمي دهند، لذا بايد آنها را متقاعد كرد؛
_ مديران جديد برعكس مديران قديمي كه عالم بر همه چيز بودند و مي توانستند همه كارها را انجام دهند و هر مسئله اي را حل كنند، مي خواهند بدانند كه هر مسئله اي را چگونه مي توان حل كرد و در اين راه از ظرفيت كاركنان تحت مديريت شان استفاده مي كنند؛
_ به تدريج واژه مدير از بين خواهدرفت و افراد به عنوان رهبر تيم، گردانندگان پروژه، هماهنگ كنندگان و يا به طوركلي مجريان فعاليت خواهندكرد.
در كشورهاي صنعتي نظير كشورهاي اروپايي استرس هاي محيط كار بر بيش از يك سوم كارگران اثر مي گذارد.  در بسياري از كشورهاي دنيا مشكلات ناشي از عدم بهداشت رواني در حال افزايش است بطوريكه از هر 10كارگر يك نفر از مشكلاتي نظير افسردگي ، اضطراب ، استرس هاي ناشي از خستگي و خشونت رنج  مي برد كه در نهايت ممكن است به بيكاري و بستري شدن فرد منجر شود.

آمار نشانگر اين است كه مسالة رو به رشد در تمام محيط هاي كاري مشكل حفظ سلامت رواني كارگران  است. 

در حقيقت عصر تكنولوژي جديد ، افزايش خطرات فيزيكي و فشارهاي اجتماعي فزاينده ناشي از صنعتي شدن ، تهديدي براي بهداشت رواني فرد در دوران كاري اش مي باشد .

امروزه استرسهاي رواني منجر به درجات مختلفي از اضطراب و هيجان در محيط هاي كاري 
مي شود .چنين استرسهايي به عنوان عامل اصلي گريز از كار و راندمان پائين كارگران شناخته شده اند. مطالعات مختلف ثابت كرده است كه 20 تا 40 % كسانيكه با چنين مشكلاتي روبرو هستند به طور مداوم به پزشكان عمومي و يا كلينيك هاي تخصصي پزشكان طب كار مراجعه 
مي كنند.

بهداشت رواني چيست ؟

اغلب ، عدم آشفتگي در ذهن و روح و روان فرد را معادل با بهداشت رواني دانسته اند اما بهداشت رواني چيزي بيش از اين تعريف مي باشد . در واقع بهداشت رواني ، سلامتي رواني و اجتماعي فرد مطابق با فرهنگ محيط و جامعه مي باشد.

بهداشت رواني يا فقدان آن، حالتي فراگير است كه در محيط هاي كاري و يا خارج از آن وجود دارد . با توجه به وجود استرس و استرينهاي ( مختلفي كه سبب تهديد و به مخاطره افتادن بهداشت رواني فرد در محيط كار مي گردد و با توجه به زمان زيادي كه كارگر در محيط كار 
مي گذراند توجه ويژه به مساله بهداشت رواني بسيار حائز اهميت است .

سرعت و فشار در قرن 21 واژه هايي كليدي مي باشند . بسياري از مردم و بويژه كارگران احساس مي كنند كه سوار بر يك نوع دستگاه ترد ميل (هستند و فرار از روي آن امكان پذير نيست . همه چيز با سرعت و شدت در حال انجام است و هيچ فرصتي براي توقف فرد و لحظه اي تفكر در تنهايي وجود ندارد و به اين ترتيب كاملا قابل درك است كه اين شكل زندگي و چنين فشارهايي سبب اضطراب و مشكلات فراوان روحي و جسمي براي فرد خواهد شد .

بهداشت رواني جوابگوي سوالات مشكلي از قبيل اينكه علت وجود انسان و جهان چيست 
مي باشد . بهداشت رواني داراي سطوح مختلفي است از آسوده زندگي كردن فرد به تنهايي و در كنار ديگران تا رسيدن به تكامل از طريق خودشناسي . فرد قوي مي تواند مشكلات را بدون اينكه باعث ناراحتي او شوند حل كند به علاوه در زمان مواجهه با مشكلات قادراست بدنبال كمك باشد.

چرا صحبت كردن در رابطه با بهداشت رواني مهم است ؟
 امروزه در كشور فيليپين بسياري از مشكلات رواني ناشناخته باقي مانده اند . خصوصاً با رشد منفي اقتصاد بنظر مي‌رسد برنامه هاي بهداشت رواني و شغلي به عنوان آخرين نياز در فهرست نيازمنديهاي كشورها ثبت مي شود . در ضمن ما نمي توانيم نسبت به ايجاد برنامه هايي با آينده  نا مطمئن اجتماعي و اقتصادي بي تفاوت باشيم .

اين سوال وجود دارد كه آيا در كشورهاي در حال توسعه اي نظير فيليپين جايي براي 
برنامه هاي بهداشت رواني و شغلي وجود دارد يا خير؟ و اين برنامه ها بايد به چه صورت و در چه راستايي باشد؟ 

دستيابي به بهداشت رواني و شغلي نيازمند سطح پيشرفته اي از مدرنيسم است . اين مساله با توجه به واقعيت هاي اقتصادي و اجتماعي كشور فيليپين كاملاً قابل توجه است .

يك كارگر معمولي ( منظور از كارگر مدير و سرپرست هم مي باشد) به طور متوسط 60 % از ساعات بيداري خود را در محل كار مي گذارند . فاكتورهاي استرس در محيط كار شامل تهديد اذيت و آزار ، فشار جمعيت كاري ، شرايط بد كاري ، ناسازگاري بين افراد ،‌ خشونت ، تبعيض ، ترس از اخراج ،‌ مهم بودن شرايط كار ، كار خيلي كم و كار خيلي زياد و سهيم نبودن در 
تصميم گيري ها مي باشد . در مجموع فاكتورهاي رواني اجتماعي مهم مي توانند به 5  گروه عمده تقسيم شوند كه عبارتند از:

1- محيط فيزيكي كار    

2- ماهيت خود شغل 

3- زمان كار

4- نقش كارگران 

5- تكنولوژي و صنايع جديد

ممكن است اين شرايط به تنهايي يا در مجموع ، اثرات ويژه اي روي فرد داشته باشد و منجر به ايجاد مشكلاتي نظير اختلالات حافظه ، پرخاشگري ، اضطراب و يا اختلال در خواب شود و ممكن است مشكلات رفتاري در هنگام كار نظير ارائه كار ضعيف ، كار گريزي، اعتياد به الكل و دارو رخ بدهد و همچنين مشكلات ديگري ازقبيل بيماريهاي مزمن جسمي نظير : فشار خون بالا ، بيماريهاي مزمن جسمي - رواني و حوادث در محيط كار نيز ممكن است رخ دهد و در نهايت ممكن است به بستري شدن فرد در بيمارستانهاي روان پزشكي منجر شود.

در اين حالات بايد توجه شود كه استرس به عنوان يك عامل اصلي مطرح است اما عوامل مهم ديگر نيز نظير ژنتيك ، شخصيت فرد و سيستم هاي حمايتي از اشخاص نيز مطرح مي باشد.

علت اهميت صحبت در مورد شيوع اختلالات رواني اجتماعي در محيط كار چيست ؟

      در يك مجموعه كاري اختلالات رواني به دو گروه عمده تقسيم مي شوند : 

ا) مشكلاتي كه در بين همه مردم وجود دارد . 

2) مشكلاتي كه خاص محيط هاي صنعتي و كاري مي باشد و مطالعات مختلف بيانگر اين است كه 30 % از جمعيت كشور دچار اين اختلالات مي باشند.

اغلب كارگران مشكلات رواني خود را از پزشك يا سرپرست خود مخفي مي كنند . دليل اين مساله ترس از بدنامي است .

به هرحال ما مي دانيم كه يك ارتباط واقعي بين بيماريهاي جسمي و رواني وجود دارد.

پژوهشي كه در انگلستان انجام شده نشان داده است كه درمان نيمي از بيماريهاي رواني بيش از 12 ماه به طول مي انجامد .بيماريهاي رواني خفيف نيز از جهت اينكه مانعي براي توليد و عامل غيبت كارگر محسوب مي شود مي تواند خسارت بار باشد .

بيماريهاي رواني اجتماعي ناشي از شغل عبارتند از :

- اضطراب شديد

- افسردگي 
- جنون 

- مشكلات رواني حاد ناشي از استرسهاي محيطي نظير تماس با عوامل خطر آفرين محيط كار مثل منوكسيدكربن و سرب 

- اختلالات  رواني ناشي از جراحات سر

- علائم بيماريهاي مغزي در نتيجه تماس با مواد الي نظير تولوئن ، استايرن و سرب 

- خشونت 

- حوادث   

- مسموميت 

از اينرو نياز به برقراري برنامه هاي بهداشت رواني با توجه به گسترش تكنولوژيهاي جديد در بخش صنعت كاملاً قابل درك است .

تكنولوژي توليدات انبوه ، تكنولوژي اتمي و نوآوريهاي تازه در بخش صنعت همواره باعث وارد شدن انواع استرسهاي رواني به كارگران مي شود . بخصوص اين مساله در‌‌كشورهاي پيشرفته و صنعتي كاملاً مشهود است .

چرا به برنامه هاي بهداشت رواني و شغلي نيازمنديم ؟

در كشورهاي در حال توسعه اي نظير فيليپين شعار (( ارزش يك اونس پيشگيري معادل يك پوند درمان است)) مي تواند يك شعار راهنمايي كننده باشد.

مطالعات نشانگر اين مطلب است كه بذر بيماري كه توسط تكنولوژيهاي جديد پاشيده شده در حال جوانه زدن است .

مطالعاتي كه بر روي شيفت هاي كاري انجام شده بيانگر اين مساله است كه شيفت هاي كاري مختلف سبب بوجود آمدن اختلالاتي در خواب و خواب آلودگي فرد در حين كار خواهد شد و سبب هجوم خستگي به علت فقدان استراحت مي شود.

كم بودن انگيزه و هراس از خطرات كار در شب ممكن است سبب ايجاد بيماري توهم در فرد شود و در نهايت منجر به وخامت حال فرد چه از نظر جسمي و چه از نظر سلامت رواني شود.

دليل ديگر نياز به برنامه بهداشت رواني و شغلي اين حقيقت است كه نرخ بيكاري در حال حاضر حدود 6/10% و نرخ افراد نيمه بيكار حدود 16 % است . ادامه افزايش روند بيكاري نقش مهمي در افزايش فشارهاي روحي رواني دارد . در حقيقت مطالعات بيانگر اين مطلب است كه وضعيت سلامت خانواده شخص بيكار در طول دوره بيكاري رو به وخامت مي رود و مساله بيكاري نه تنها بر روي نان آور خانواده بلكه برروي همسر و فرزندان فرد هم اثر مي گذارد. در كشور فيليپين سيستم هاي حمايتي به عنوان يك عامل حفاظتي جهت كاستن از فشار برروي افراد مطرح است . اما اين عامل تا چه اندازه و چه مدت موثر است ؟

امروزه ما اطلاعات بسيار كمي از ميزان توقف توليدات در نتيجه استرسهاي رواني كارگران داريم . اين مساله براي محيط هايي كه بيماري رواني بصورت فراگير در مي‌آيد و يا در 
محيط هايي كه مرگ و مير يا انواع معلوليتها و ناتوانيها در اثر تماس با مواد شيميايي رخ مي دهد صادق است . اين مسائل سبب بوجود آمدن اضطراب شديد در كارگران و ترديد آنها براي بازگشت به كار خواهد شد .

ما با چه محدوديت هايي روبرو هستيم ؟

نيازي به توجيه ضرورت بهداشت فردي چه از نظر جسمي و چه از نظر روحي نمي باشد اما در سطح يك مجموعه ضرورت برقراري برنامه هاي بهداشت رواني با توجه به كمبودهاي اقتصادي جاي سوال زيادي دارد. هر برنامه اي نياز به امكانات مالي دارد اما خوشبختانه در نهايت 
برنامه هاي بهداشت رواني امروزه به عنوان يك واقعيت در محيط هاي كاري پذيرفته شده است .

به هر حال ما با اين واقعيت روبرو هستيم كه محدوديت هاي فراواني وجود دارد كه ممكن است برنامه هاي بهداشت رواني را با شكست روبرو كند . اجراي هر برنامه اي نياز به قوانين 
توسعه يافته دارد . نيازي به بيان اين مطلب نيست كه امروزه برنامه هاي بهداشت حرفه اي به عنوان يك امر پذيرفته شده در محيط هاي كاري در نظر گرفته مي شود.

اما به هر حال ما با محدوديت هاي فراواني براي اجراي برنامه هاي بهداشت رواني روبرو هستيم. بهداشت شغلي معمولاً به عنوان بخش جداگانه اي در برنامه هاي آموزشي سطوح مختلف ( عمومي و تخصصي) در نظر گرفته نمي شود . پزشكان جوان بندرت در اين زمينه آموزش مي بينند. با وجود افزايش تعداد روانپزشكاني كه بطور خصوصي كار مي كنند در محيط هاي كاري كمبود نيروي ماهر در زمينه بهداشت رواني همواره احساس مي شود . در فليپين و ساير كشورهاي در حال توسعه كارگرانيكه در موسسات كوچك مشغول به كار هستند بندرت در برابر استرسهاي رواني محيط كار حمايت مي شوند .

مديريت استرس يا شناسايي و گزارش مشكلات رواني اجتماعي و سرويسهاي بهداشتي همواره آخرين مساله‌اي است كه در اين موسسات به آن اهميت داده مي شود .

مشكل ديگر اين واقعيت است كه اغلب تاسيساتي كه حدود 5  كيلومتر تا نزديكترين بيمارستان فاصله دارند فاقد سرويسهاي درماني و پزشكي مي باشند و مديريت اغلب درگير مساله درمان است تا مساله پيشگيري . به علاوه اغلب بيماريهاي رواني ناشي از تماس با مواد سمي در آزمايشات تشخيص پزشكي در نظر گرفته نمي شوند . مشكل روبه رشد ديگر افزايش تعداد كودكان و نوجوانان كارگر مي باشد.  اين افزايش به قدري سريع است كه دولتمردان قادر به كنترل و توقف اين پديده نمي باشند . تحقيقات بيانگر اين واقعيت است كه در اين حالت بهره كشي و استثمار بصورت پرداخت دستمزدهاي بسيار پائين و ساعات كار طولاني و همچنين بيمه نكردن كارگران رخ مي دهد . در ضمن كار كارگران كودك و نوجوان همواره با ريسك بالايي از خطرات و حوادث همراه است . ضمن اينكه كار كودكان سبب محروم شدن آنها از دوران 
كودكي شان و لذت بازي با همسالانشان خواهد شد . بسياري از اين كودكان وقتي به مدرسه بر مي گردند از مشكلات جسمي و رواني رنج مي برند كه باعث عقب افتادن آنها از ساير همسالانشان خواهد شد و در بسياري مواقع اين مسائل سبب انصراف فرد از تحصيل خواهد شد.

برنامه هاي كاربردي پيشنهادي براي دستيابي به بهداشت رواني شغلي :

1- تحقيقات بهداشت رواني شغلي بايد با اهداف زير صورت پذيرد:

1 -1) كاهش ميزان شيوع مشكلات رواني و شغلي در صنعت تا جائيكه ممكن است از كشاورزي گرفته تا كارهاي كامپيوتري و اشتغال از راه دور

2-1 ) شناسايي عوامل اصلي تشديد كننده مشكلات رواني در محيط هاي كاري 

3-1) تدوين پيشنهاداتي ‌براي‌دستيابي به درمان و پيشگيري و بويژه گسترش بهداشت ، همچنين شناسايي، مديريت و ارجاع مشكلات رواني به متخصصيني كه در زمان نياز در دسترس باشند .

2- تحقيقات بايد بوسيله كارشناسان موجود در محيط كار از جمله : خودكاركنان و تيم هاي بهداشتي محيط كار صورت پذيرد همچنين مطالعات مشتركي با دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي بهداشت و سلامت رواني انجام پذيرد.

3- تحقيقات مي تواند به صورت زير شروع شود .

1-3  ) قرار گرفتن برنامه تحقيقات در دستور كار 

2-3) تدوين برنامه خاص براي شناسايي اينكه چه زماني و بوسيله چه كسي و با چه منابعي اين تحقيقات بايد انجام شود.

3-3) تجزيه و تحليل نتايج حاصل از استرسهاي شغلي .

4-3) گسترش يك سري از ابزارهاي تحقيقاتي معتبر براي مثال پرسشنامه ارزيابي و تخمين خطرات و استرسهاي محيط كار، توجه به بحثهاي گروهي .

5-3 ) انجام آزمايشات رواني و رفتاري براي شناسايي تاثيرات تماس با مواد آلي .
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3-1) تدوين پيشنهاداتي ‌براي‌دستيابي به درمان و پيشگيري و بويژه گسترش بهداشت ، همچنين شناسايي، مديريت و ارجاع مشكلات رواني به متخصصيني كه در زمان نياز در دسترس باشند .

2- تحقيقات بايد بوسيله كارشناسان موجود در محيط كار از جمله : خودكاركنان و تيم هاي بهداشتي محيط كار صورت پذيرد همچنين مطالعات مشتركي با دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي بهداشت و سلامت رواني انجام پذيرد.

3- تحقيقات مي تواند به صورت زير شروع شود .

1-3  ) قرار گرفتن برنامه تحقيقات در دستور كار 

2-3) تدوين برنامه خاص براي شناسايي اينكه چه زماني و بوسيله چه كسي و با چه منابعي اين تحقيقات بايد انجام شود.

3-3) تجزيه و تحليل نتايج حاصل از استرسهاي شغلي .

4-3) گسترش يك سري از ابزارهاي تحقيقاتي معتبر براي مثال پرسشنامه ارزيابي و تخمين خطرات و استرسهاي محيط كار، توجه به بحثهاي گروهي .

5-3 ) انجام آزمايشات رواني و رفتاري براي شناسايي تاثيرات تماس با مواد آلي .

مديريت خستگي و استرس درمحيط كار
سيار حيرت آور و هشدار دهنده است كه بدانيم چگونه خستگي باعث كاهش بهره وري در مشاغل مهم مي شود . امروزه ممكن است خستگي در محيط كار براي هركس اتفاق بيفتد از مديران عالي مرتبه گرفته تا كارمندان دون پايه كه اين امر باعث اخلال و عدم بهره وري در مشاغل و حتي زندگي روزمره افراد گرديده است.  

مراتب خستگي :
      مراتب خستگي در سه رديف به شرح زير تعريف شده است :

خستگي درجه اول به احساس خستگي و تنبلي و كوفتگي ساده گفته مي شود . 

خستگي درجه دوم شامل علامتهاي ناراحتي ورنجش – ايرادگيري – بد بيني و حتي بي اعتنايي و بيزاري  مي شود. 

خستگي درجه سوم براي همه بسيار خطرناك است . در اين سطح شخص احساس مي كند كه  اعتماد به نفس و يا علاقه به نيل به موفقيت را از دست داده و بتدريج اين احساس در او بوجود مي آيد كه نمي تواند به كار خود ادامه دهد. در نتيجه همواره شغل و ارتباطات زندگي اين اشخاص در معرض خطر مي باشد. 

آيا مي توان از بروز خستگي جلوگيري كرد؟ خوشبختانه راه حلهايي براي كاهش خستگي و حفظ ثبات مشاغل وجود دارد . براي غلبه بر ساده ترين نوع خستگي كافي است شخص مدتي استراحت كند ولي در مورد نوع پيشرفته تر آن نياز به معاينات و معالجات خاص پزشكي 
مي باشد. 

استرس :

      خستگي به استرس مربوط مي باشد. در واقع وجود خستگي در افراد باعث مي شود كه آنها نتوانند بر استرس غلبه كنند. آيا مي توان از استرس دوري كرد؟ دكترHans  selye  يكي از محققين برجسته در اين امر ، استرس را به عنوان عكس العملهاي نامشخصي كه بدن در برابر نيازها از خود نشان مي دهد ، تعريف نموده است .  ظاهراً منظور وي اين است كه استرس پوشش و سپري در بدن انسان است كه معمولاً هنگامي كه در مقابل موقعيت مشخصي در زندگي، كار و يا ارتباط با ديگران از خود  عكس العمل نشان مي دهد بوجود آيد .

حقايقي در مورد استرس :
      دانستن حقايق زير در مورد استرس ضروري و مهم است :

1- بدن انسان طوري ساخته شده است كه مي تواند بر استرس غلبه كند .
2- برخي از مردم  بهتر مي توانند در شرايط تنش زا كار كنند و رشد يابند. 
3- استرس بيش از حد و يا متناوب و يا طولاني مخصوصا ًاگر در مورد يك عضو خاص از بدن انسان وارد شود ضرر بيشتري دارد.
4- دو نوع استرس خوب و استرس بد وجود دارد. 
عوامل ايجاد استرس :
      بسياري از سازمانهاي روانشناسي علاقه زيادي به مقوله استرس دارند. 
دكترYates Jere. E .  مطالعات بسياري بر روي عوامل استرس زا در محيط كار انجام داده است. بر اساس مطالعات وي استرس ارتباط تنگاتنگي با شغل فرد دارد. اين عوامل شغلي مثل احساس كسالت – شرايط نامطلوب فيزيكي كار – زمان كار و اتلاف وقت – كار بيش از اندازه – اطلاعات غير لازم و بيش از حد و مشاغل كاذب مي باشند. 

فرهنگ و بينش كارگر در مورد قوانين مربوط به وي در سازمان نيز، يكي ديگر از عوامل استرس است خصوصا ًدر مواردي مثل مغايرت قوانين – ابهام قوانين – مسئوليت در برابر مردم و كشور و مرزهاي جغرافيايي و اقليمي . ابهامات موجود در اين موارد باعث افزايش استرس 
مي شود.  

علايق كارگر در مورد پيشرفت و موفقيت در كار نيز باعث افزايش تنش در محيط كار مي گردد. جالب است بدانيم كه همانگونه كه شكست باعث ايجاد استرس مي شود موفقيت نيز يكي از عوامل استرس زا در محيط كار است . كتاب جنجالي مباني پيتر«  peter principles» بيان مي دارد كه مردم تمايل دارند كه سطح لياقت و توانايي خود را افزايش دهند. بعلاوه استرس در نتيجه عدم امنيت شغلي يا وجود تغييراتي كه باعث به خطر افتادن امنيت شغلي مي گردد، حاصل مي شود . ارتباطات محيط كار خصوصاً ارتباطات نادرست بين رؤسا و همتايان و زير دستان يك منشأعمده استرس مي باشد. 
     رؤساي غير قابل تحمل – همكاران غير مسئول و رقابت طلب و زير دستان فاقد حس همكاري باعث افزايش استرس مي شوند و اين موارد در روابط بين افراد بسيار معمول است . 

    از عوامل استرس زاي ديگر ، مي توان  برنامه هاي نامناسب در سازمانها و شرايطي مثل عدم مشاركت كارگر، تنگ نظري اداري ، فشار بيش از حد به افراد براي فرمانبرداري و عدم حمايت و مسئوليت افراد نسبت به يكديگر را نام برد. 

علاوه بر عوامل استرس زاي محيطي ، دكتر yates برخي عوامل استرس زاي فردي را مثل عوارض و ماليات سنگين برمردم خصوصاً مديران و سرپرستان در نظر گرفته است . برخي از اين عوامل استرس زا بحران در ميانسالي است و هنگامي اين حالت رخ مي دهد كه شخص احساس مي كند كه زندگي به حالت ثبات و پايداري رسيده است . همچنين مشكلات خانوادگي توجه شخص را از مسايل شغلي منحرف مي كند و يا مسائل مالي و حتي مواردي مثل ترافيك يا مشكلات اجتماعي مانع تمركز شخص روي كار مي گردد. 

راههاي غلبه بر مشكلات :
      مطابق تعريف استرس ، چيزي به عنوان موقعيت داراي استرس وجود ندارد بلكه   واكنش و عكس العمل در برابر موقعيت ، استرس مي باشد. به عبارت ديگر استرس در موقعيت وجود ندارد بلكه در افرادي است كه در برابر آن موقعيت واكنش نشان مي دهند. 

افراد از جهات گوناگوني مثل چگونگي واكنش در برابر يك موقعيت خاص با يكديگر تفاوت دارند. دويدن بطور روزانه در مسافتي به اندازه پنج كيلومتر براي فردي 25 ساله يك تمرين بدني مطلوب محسوب مي شود . ولي براي فرد هفتاد- هشتاد ساله داراي مشكل قلبي اين مقدار دويدن مي تواند كشنده باشد. 

راه غلبه بر استرس اين است كه بدانيد به عنوان يك فرد بايد چگونه عمل كنيد و به توانائيها و محدوديت هاي خود آگاه باشيد. همچنين بايد فردي سالم باشيد و حد سلامتي خود را با معاينات پزشكي منظم دريابيد. 
چه چيزي استرس مضر را ايجاد مي كند؟(استرس بد)
      علاوه بر استرس شديد ، متناوب و طولاني كه بدن انسان  نمي تواند برآن غلبه كند فرد بايد در مقابل نوعي استرس مضر بنام افسردگي مقاومت نمايد. 

يك نشانه افسردگي ، ناتواني پيش بيني موقعيتهاي مختلفي است كه اتفاق مي افتد. زنان خانه داري مشاهده شده اند كه هنگامي كه همسر آنها به خانه نمي آيد يا صورتحساب برق يا تلفن خود را مشاهده مي نمايند دچار هيجان يا آزردگي     مي شوند . در حاليكه كه اگر آنها 
مي دانستند كه همسر آنها در يك جلسه كاري بوده يا اگر افزايش ميزان صورتحساب خود را پيش بيني مي كردند هيچگاه احساس ناراحتي و هيجان نمي كردند. 

در محل كار راههايي براي شناخت موقعيت هاي پيش بيني نشده وجود دارد . مديران بايد قادر باشند اهداف و توقعات خود را براي زير دستان خود روشن و واضح بيان كنند و كارهاي آنها را به صورت قابل اجرا در آورند و آنها را از تغييرات قريب الوقوعي كه بايستي براي آن آمادگي داشته باشند آگاه سازند كه در اينصورت دچار هيجان و يا نارضايتي نخواهند شد. شكل ديگر افسردگي احساس عجز يا نداشتن هدف در زندگي است . در اغلب اوقات اين امر يك پديده ذهني مي باشد و ممكن است واقعيت نداشته باشد و در برخي حالات شخص براي توجيه خود به اين احساس متوسل مي شود. بر اساس موارد فوق اگر فكر مي كنيد كه شكست خورده ايد پس حتماً همين طور است .

      در بسياري از سازمانهاي موفق ، به كارمندان امكان داده مي شود تا در اصلاح امور محيط كار خود مشاركت داشته باشند و براي دستيابي به اهداف سازمان با آن همكاري كنند. اين موقعيت آرماني معمولاً با شفاف سازي اهداف ، قوانين و توقعات آغاز و با ايجاد محيطي سرشار از اعتماد ، احساس نيرومندي ، مالكيت و تعهد ادامه مي يابد. 

نشانه هاي استرس :
      علامتهاي زيادي نظير زودرنجي و آمادگي ابتلا به روان پريشي عصبي و غيره براي استرس وجود دارد. معمولترين علامت استرس ، دلتنگي و افسردگي است كه شخص دچار آن مي شود . روانشناسي بنام David viscott  اين پديده را بدين شكل توصيف مي كند كه استرس ملالتي است كه ارتباط فرد را با توالي منطقي حوادث از بين مي برد يعني فرد ارتباط بين توالي منطقي حوادث را تشخيص نمي دهد. 

اين نوع افسردگي مي تواند به شدتهاي مختلف مثل عدم فعاليت ، غمگين بودن ، احساس بي ارزش بودن ، فقدان انگيزه براي كار يا فعاليت و عدم تمركز و غيره ظاهر شود. نشانه ديگر استرس ، اضطراب است كه احساس تنش ، دلهره ، ترس و نگراني مي باشد. اضطراب واكنش به خطر پيش بيني شده اي است كه معمولاً تهديدي واقعي تلقي نمي شود ولي ترس عكس العمل معقولانه تري در برابر خطرات ناگهاني مي باشد. هنگامي كه يك كارمند مضطرب است نسبت به كارش احساس پريشاني و گيجي دارد و تمركز خود را از دست مي دهد و گاهي اوقات دچار شك و بدگماني مي شود . اين امر روي كار آيي فرد تأثير دارد و در نتيجه به كل سازمان ضربه مي زند. 

نشانه جدي ديگر استرس ، بي خوابي است كه معمولاً با اضطراب و افسردگي همراه است . بهر حال ممكن است فرد فقط دچار بيخوابي شود بدون اينكه علائم ديگر استرس را داشته باشد. بسياري از مردم به علت مشكلاتي كه دارند نمي توانند خوب بخوابند. در اغلب اوقات بيخوابي با كاهش اشتها و ناتوا نا ييهاي ديگر بروز مي كند. 

بيماريهاي عضوي مخصوصاً گردن و ناحيه پشت از علائم عمومي استرس مي باشند . خيلي عجيب نيست كه بشنويم كسي كه نگراني دارد گردن درد نيز داشته باشد. اين بدان معني است كه او استرس و به دنبال آن درد عضلاني را تجربه كرده است. 

بيماري بر استرس اثر دارد:
      اگر استرس به خوبي درمان يا كنترل نشود مي تواند منجر به بيماريهاي ناشي از استرس گردد. در خيلي از افراد آمادگي ابتلا به برخي از بيماريها وجود دارد و استرس ، بروز علائم آنها را شتاب مي بخشد. البته عوامل ديگري هم روي ابتلاء شخص موثرند مثل : وراثت ، محيط ، رژيم غذايي ، بهداشت ، عادات زندگي ، چاقي ، سيگار كشيدن و غيره . معمولترين اشكال بيماري كه به استرس مربوط مي باشند عبارتند از : حمله قلبي ، فشار خون ، سكته مغزي ، آنژين ، ميگرن ، سردرد ، پشت درد مزمن ، ديابت ، انواع زخم ها، بيقراري ، سرطان ، آلرژي ، آرتروز و ناهنجاريهاي جنسي .

پيشگيري از استرس :

      كارشناسان سراسر جهان چندين راه براي مقابله با استرس پيشنهاد كرده اند. در دهه 1970 در بسياري از كشورها اين  روشها بطور وسيعي مورد استفاده قرار گرفت به اميد اينكه سرانجام سازمانها از محيط هاي كاري فارغ از استرس برخوردار شوند. 

تفكر در مورد ماوراءالطبيعه يا مديتيشن فوق طبيعي (TM) يكي از اين كارها در دهه 1970 بود. در آمريكا اين روش اثر فوق العاده اي بر محيط كار به شكل كارمندان راضي تر كه ارتباط بهتري با روسا و همكاران خود براي برقرار مي كردند داشت و اين امر نه تنها عادت و روشهاي كاري آنها را بهبود بخشيد بلكه در زندگي شخصي آنها نيز تحولي ايجاد كرد بنابراين TM نه تنها كارمندان علاقمندتر بلكه اشخاص راضي تري ارائه مي دهد . 

عكس العمل استراحت يا ريلكسيشن (relaxation) يكي ديگر از تكنيك هايي بود كه براي غلبه بر استرس در محيط هاي كاري مورد استفاده واقع شد . طبق نظريات دكتر Herbert benson  اين يك روش استراحتي بود كه از TM ناشي مي شد . در هر صورت اين روش نيز مثل TM زياد مورد استقبال قرار نگرفت و موثر بودن آنها نيز ثابت نشد . برخي از برنامه هاي شخصي كم هزينه تر براي كاهش استرس مثل دويدن منظم ، ورزش يا شنا است . برخي از شركتها مرخصي اجباري غير قابل تغيير و تبديل براي كارمندان در نظر مي گيرند و كارمندان ملزم به استفاده از آنها مي باشند، بنابراين مي توانند استراحت و تجديد قوا كنند و با علاقه و كار آيي بيشتر سر كار خود حاضر شوند . برخي از شركتها نيز  كارمندان خود را تشويق مي كنند كه به بيرون از محل كار خود بروند و در فضاهاي خالي اداره به كار باغباني مشغول شوند و از اين سرگرمي براي ايجاد توازن بين كار و ورزش بهره جويند يا بطور داوطلبانه در برنامه هاي ارتباط جمعي روابط عمومي شركت در محيط هاي روستايي همكاري كنند. 

در برخي از شركتها و سازمانهاي در حال توسعه ، مدير و كارمندان در فعاليتهاي سازمان يافته غير رسمي شركت  مي جويند تا استرسهاي محيط كار را كاهش دهند، حتي اگر نتوانند آن را بطور كامل از بين ببرند. شركت در تمرينات گروهي كه براي خاتمه دادن به مشاجرات دروني است باعث كاهش استرس در مناسبات متقابل افراد مي گردد. مرور پيوسته كارهاي سازمان و تجزيه و تحليل درباره فرآيند كاري به منظور محدود كردن كارهاي غير ضروري كه باعث كسالت بار شدن بيش از حد كار براي كارمندان مي شود، در بسياري از سازمانها به عنوان بخش مهمي در نظر گرفته شده است . تشويق كارمندان به شركت در تيمهاي چندگانه باعث افزايش قابليت كار گروهي آنها مي شود و به آنان اجازه مي دهد كه شانس بيشتري براي ابراز عقايد خود در مورد مسائل كاري داشته باشند. همه اين كارها باعث كاهش حس ناتواني در كاركنان مي شود چراكه اين حس خود منشأ توليد استرس است . 

مسئوليت مديريت استرس :
      به علت اينكه سازمانها از وجود محيطهاي عاري از استرس سود و بهره زيادي مي برند كارفرمايان بايد در مورد  پيش گيري از استرس به هر نحو ممكن ابتكار عمل داشته باشند. ابزار و برنامه هاي پيشگيري از استرس بايستي به عنوان سرمايه محسوب شوند و نه هزينه هاي اضافي . هنگامي كه استرس در روابط بين افراد و كارمندان به حداقل مي رسد احتمال موفقيت سازمان افزايش چشمگيري مي يابد. 

بعبارت ديگر كارمند بايد مسئول بهينه سازي  خود و اعمالش باشد و بايد هر كاري را براي مقابله با استرس انجام دهد. هر فرد داراي استرس نه تنها به عنوان كارمند يا كارگر بلكه به عنوان يك فرد ممكن است دچار ناتواني در انجام كارهاي خودگردد . مشاغل پر از استرس 
مي توانند بر جنبه هاي ديگر زندگي نيز تاثير سوء و نامطلوب داشته باشند . در نتيجه هيچ فردي نبايد اجازه دهد كه استرس وارد زندگيش شود . يك زندگي عاري از استرس و تنش يك زندگي سراسر شادي خواهد بود.  
سيستم هاي مديريت ايمني و بهداشت شغلي


حفاظت كارگران در مقابل بيماريها، امراض و حوادث ناشي از كار بخشي از وظايف سازمان ILO را در طول تاريخ تشكيل داده است. بيماريها و حوادث ناشي از كار در اثر بي توجهي نسبت به ايمني و بهداشت كارگران بوجود مي آيند. اولين هدف ILO افزايش شانس زنان و مردان براي دستيابي به كار مولد و شايسته در شرايطي: داراي آزادي، عدالت، ايمني و احترام به حقوق بشر است. ما اينها را به عبارت «كار شايسته» خلاصه كرده ايم. كار شايسته، كار ايمن است و كار ايمن نيز عامل موثرو مثبتي براي رشد اقتصادي و توليد محصول مي باشد.


امروزه پيشرفتهاي تكنولوژيكي و وجود رقابت شديد بين صنايع، باعث ايجاد تغييرات سريعي در شرايط، فرايند و سيستم مديريتي گرديده است. قانون گذاري در مورد پرداختن به اين تغييرات و همگامي با رويايي در مورد خطرات جديد هر چند لازم است، ولي كافي نمي باشد. سازمانها بايد قادر به حل مسائلي كه بطور پيوسته و مداوم در زمينه ايمني و بهداشت رخ مي دهد باشند و با استراتژي پوياي مديريتي، براي آنها راه حل مناسبي بيابند. در اين مقاله دستورالعملهايي در زمينه ايمني و بهداشت شغلي ارائه شده است.


اين دستورالعمل ها بر مبناي توافقات بين ILO و اركان سه گانه آن و سرمايه گذاران ديگر تهيه شده است. اين سازمانها، توافق نامه اي بين المللي در مورد ايمني و بهداشت شغلي را نيز كه «استانداردهاي بين المللي كار» ناميده اند، تدوين نموده اند. در نهايت، يك ابزار قدرتمند و بي همتا براي گسترش فرهنگ ايمني در كار و حتي فراتر از آن حاصل شده است كه سازمانها، كارگران، سيستم هاي ايمني و بهداشت و محيط زيست از آن منتفع خواهند شد. سازمان ILO خوشحال مي شود كه از تجربيات افراد در تدوين اين دستورالعملها بهره مند شود. بي شك اين دستورالعمل ها وسيله اي بسيار ارزشمند و كارآمد براي كارفرمايان، كارگران، شركت ها و سازمانهاي ملي و همه كساني كه نقشي در ايمن و سلامت كردن محيط هاي كاري دارند، مي باشد.


هم اكنون دولتها، كارفرمايان و كارگران دريافته اند كه ايجاد سيستم هاي مديريت بهداشت و ايمني شغلي (OSH() نقش بسيار موثري هم در كاهش خطرات و هم افزايش راندمان توليد دارد.


اين دستورالعمل ها در سيستم مديريت OSH توسط سازمان بين المللي كار ILO بر مبناي توافقنامه هاي بين المللي بين بخش هاي سه جانبه آن تدوين شده است. اين توافق سه جانبه اهرم هاي قدرت و انعطاف پذيري را براي گسترش فرهنگ ايمني در اختيار سازمانها قرار مي دهد. همچنين ILO توصيه هايي را در سيستم مديريت OSH ارائه 
مي كند كه در آنها ارقام و ابزارهاي مربوط به حفاظت، ايمني و بهداشت كارگران منعكس شده است.

در اين دستورالعمل ها توصيه هاي عملي براي استفاده همه افرادي كه در مديريت بهداشت و ايمني شغلي مسئوليتي دارند ارائه شده است. اين توصيه ها قانوناً الزامي نيستند و براي جايگزين شدن به جاي قوانين، مقررات و استانداردهاي ملي پذيرفته شده در كشورها نمي باشند.

كارفرما مسئول سازماندهي و ايجاد ايمني و بهداشت شغلي است و اجراي سيستم مديريت OSH روشي سودمند براي انجام اين وظيفه مي باشد. ILO  اين دستورالعمل ها را به عنوان ابزار عملي براي خدمت به سازمانها و شركت ها طراحي كرده و آن را 
وسيله اي براي بهبود مستمر اجراي OSH دانسته است.

1- اهداف

1-1- اين دستورالعمل ها بايد به حفاظت كارگران از خطرات و محدود كردن حوادث ناشي از كار، بيماريها، جراحات و مرگ و ميرها كمك كند.

2-1 در سطوح ملي اين دستورالعمل ها بايد:

- براي تعيين چارچوب و ساختار ملي سيستم هاي مديريت OSH كه ترجيحاً توسط قوانين و مقررات ملي حمايت مي شوند، استفاده گردند.

- راهنمايي هايي براي تقويت توصيه نامه ها با ابزار قانوني يا ضمانت اجرايي توسط مقررات و استانداردها براي بهبود مستمر اجراي OSH ارائه دهند.

- توصيه هايي براي بهبود و تطابق دستورالعمل هاي ملي و محلي در سيستم هاي OSH ارائه دهندتا پاسخگوي نيازهاي واقعي سازمان ها، مطابق با اندازه و نوع فعاليت آنها باشند.

3-1- در سطوح سازماني اين دستورالعملها بايد:

- توصيه هايي در ارتباط با تركيب عناصر سيستم مديريت OSH در سازمان به عنوان جزئي از سياست ها و برنامه هاي مديريتي آن ارائه دهند.

- همه اعضاء سازمان خصوصاً كارمندان، كارفرمايان، هيأت مديره ، كارگران و نمايندگان انتخابي آنها را تشويق كنند تا مباني و روش مديريت OSH را در جهت بهبود مستمر بهداشت و ايمني شغلي بكار گيرند.

2- چارچوب ملي سيستم هاي مديريت بهداشت و ايمني شغلي

1-2- خط مشي ملي 

1-1-2 يك يا چند سازمان كارآمد بايد براي تنظيم، اجرا و بازنگري متناوب سياست هاي منسجم ملي انتخاب شوند تا سيستم مديريت OSH را در مؤسسات ايجاد كرده و سطح آن را ارتقاء بخشند و اين كارها بايد پس از مشورت با ارگانهاي انتخابي از سوي كارفرمايان و كارگران يا افراد ذيصلاح صورت پذيرد. 

2-1-2 سياست ملي مديريت OSH بايد روشها و مباني عمومي زير را تنظيم و ايجاد كند:

- ارتقاء و بهبود روش ايجاد وتلفيق سيستم هاي مديريت OSH به عنوان بخشي از مديريت كلي يك سازمان.

- تدوين و بهبود برنامه هايي براي شناسايي سيستماتيك ، برنامه ريزي، اجرا و ارتقاء فعاليت هاي OSH در سطوح ملي و سازماني .

- تشويق كارگران و نمايندگان آنها به شركت در فعاليت هاي سازماني .

- بهبود مستمر سيستم و در ضمن آن دوري از ديوان سالاري و كاغذبازي غيرضروري در كارهاي اداري و هزينه هاي مربوطه. 

- تشويق به كارها و فعاليت هاي دسته جمعي و حمايت از برنامه هاي سيستم مديريت OSH در سطوح سازماني توسط بازرسان كار، شركت هاي فعال در زمينه ايمني و بهداشت شغلي و يا خدمات ديگر و راهبري فعاليت هاي آنها به يك چارچوب هماهنگ با مديريت OSH. 

- ارزيابي چارچوب و اثربخشي سياست ملي در فواصل زماني مناسب.

- ارزيابي و شناسايي اثربخشي سيستم هاي مديريت OSH و اجراي آن با ابزار مناسب. 

- اطمينان از اينكه لوازم ايمني و بهداشتي براي همه تهيه شده است اعم از پيمانكار و يا كارگران او، چه كارگران موقت و چه كارگران يا كارمنداني كه مستقيماً توسط سازمان استخدام شده‌اند. 

3-1-2 با اين نگرش در مورد اطمينان از انسجام سياست ملي وبرنامه هاي لازم براي تحقق آن، شركت هاي ذيصلاحي بايد چارچوب ملي سيستم هاي مديريت OSH را تدوين كنند تا: 

- وظايف خاص و مسئوليت هاي شركت هاي مختلف را شناسايي و تدوين كنند و آن را با سياست هاي ملي تطبيق دهد و هماهنگي مناسبي بين آندو ايجاد نمايند. 

- دستورالعمل هاي ملي در مورد كاربرد و اجراي سيستماتيك سيستم هاي مديريت OSH در سازمان را منتشر و بطور دوره اي بازنگري كنند.

- معيارهاي مناسبي براي طراحي و تعيين وظايف شركت هاي مسئول، آماده سازي و تطبيق دستورالعمل ها با سيستم هاي مديريت OSH تنظيم كنند. 

- اطمينان دهند كه اين دستورالعمل ها براي بهره‌مندي كارفرمايان، كارگران و نمايندگان آنها از سياست هاي ملي در دسترس آنها قرار گرفته است. 

4-1-2 يك شركت ذيصلاح بايد برنامه هايي اتخاذ كند و براي بازرسان كار ، شركتهاي فعال در زمينه OSH و ديگر شركتهاي دولتي و خصوصي، سازمانها و شركت هاي مربوط به OSH مثل توليد كنندگان وسايل حفاظتي – بهداشتي دستورالعمل هاي فني تهيه كرده وآنها را كمك وتشويق نمايد تا سيستم هاي مديريت OSH را بكار برند. 

2-2 دستورالعمل هاي ملي 

1-2-2 بايد دستورالعمل هاي ملي بر مبناي مدل ارائه شده در فصل 3 و با توجه به شرايط و تجربيات ملي هر كشور در جهت كاربرد و اجراي سيستماتيك سيستم هاي مديريت OSH نوشته شود . 

2-2-2 بايد بين دستورالعمل هاي ILO ، دستورالعمل هاي ملي و دستورالعمل هاي تطبيق يافته محلي ، تطابق و سازگاري وجود داشته باشد و براي ارتقاء و بهبود كاربرد مستقيم و ياغيرمستقيم اين دستورالعمل‌هادر سطوح سازماني انعطاف پذيري لازم وجود داشته باشد.

3-2 دستورالعمل هاي تطبيق يافته محلي 


اين دستورالعمل كه نقطه نظرات ILO را منعكس مي كند بايد شامل عناصر كلي دستورالعمل‌هاي ملي بوده ودر طراحي آن ، بايستي شرايط خاص و نيازهاي سازمان يا گروههاي سازمان يافته را در نظر گرفته همچنين به موارد خاص زير نيز توجه شود: 

- اندازه آنها (بزرگ، متوسط، كوچك) و زيربناي آنها. 

- انواع خطرات و درجه خطرپذيري و احتمال وقوع آنها. 

2-3-2 ارتباط بين چارچوب ملي سيستم مديريت OSH ((OSH-MS) و اجزاء ضروري آن در شكل 1 نشان داده شده است. 







3- سيستم مديريت بهداشت و ايمني شغلي در سازمان 

ايجاد ارتباط بين نيازهاي رسمي OSH و قوانين و مقررات ملي در مورد بهداشت و ايمني شغلي، مسئوليت و وظيفه كارفرما است. كارفرما بايد قدرت راهبري قوي داشته و نسبت به اجراي فعاليت هاي OSH در سازمان نيز متعهد باشد و برنامه هاي مناسبي براي ايجاد سيستم مديريت OSH تنظيم كند. اين سيستم شامل عناصر اصلي مثل خط مشي مديريتي – سازماندهي – برنامه ريزي و اجرا – ارزيابي و ارتقاء سيستم مي‌باشد.

سياست و خط مشي مديريتي 

1-3 خط مشي ايمني و بهداشت شغلي.

1-1-3 كارفرما بايد پس از مشورت با كارگران و نمايندگان آنها ، سياست و خط مشي OSH را تدوين كند كه بايد داراي مشخصات زير باشد: 

- مربوط به سازمان و مخصوص آن و متناسب با اندازه و طبيعت فعاليت هاي آن باشد.

- به صورت مختصر و روشن داراي تاريخ نوشته شود و با امضاء و يا حمايت كارفرما يا بالاترين مقام مسئول در سازمان، لازم الاجرا گردد. 

- در محل كار به سهولت در دسترس همه افراد باشد.

- براي اطمينان از اينكه هميشه از كارآيي لازم برخوردار است ، مورد بازنگري قرارگيرد.

- براي گروه ها و بخش هاي خارج از سازمان كه به موضوعات فوق علاقمند هستند نيز قابل دسترسي باشد. 

2-1-3 خط مشي OSH بايد حداقل داراي مباني كليدي زير باشد وتوسط افراد سازمان اجرا گردد. 

- حفظ سلامتي و ايمني همه افراد سازمان با پيشگيري از حوادث و بيماريهاي ناشي از كار و دوري از اعمال ناايمن. 

- اطاعت و بكارگيري قوانين و مقررات ملي OSH ، توصيه نامه ها و توافقات حاصله بين OSH و نيازهاي سازمان. 

- حصول اطمينان از اينكه كارگران و نمايندگان آنها مورد مشورت قرار مي‌گيرند و به شركت فعالانه در همه بخش هاي سيستم مديريت OSH تشويق و ترغيب مي شوند. 

- بهبود مستمر اجراي سيستم مديريت OSH. 
3-1-3 سيستم مديريت OSH بايد با ديگر سيستم هاي مديريتي سازمان هماهنگي داشته يا با آن تلفيق شود. 

2-3 مساعدت و همكاري كارگران.

1-2-3 تشريك مساعي كارگران، يك عنصر ضروري سيستم مديريت OSH در سازمان است. 

2-2-3 كارفرما بايد اطمينان دهد كه كارگران و نمايندگان ايمني و بهداشت آنها مورد مشورت قرار مي‌گيرند و به آنها اطلاعات و آموزش لازم در همه زمينه هاي OSH از قبيل برنامه هاي ضروري و غير مترقبه كه با كار آنها در ارتباط است ، داده مي‌شود.

3-2-3 كارفرما بايد براي كارگران و نمايندگان يا مسئولان ايمني و بهداشت آنها ترتيباتي اتخاذ كند تا دقت و امكانات كافي براي شركت فعالانه در فرايند سازماندهي – برنامه ريزي و اجرا – ارزيابي و ارتقاء سيستم مديريت OSH داشته باشند. 

4-2-3 كارفرما ملزم به تاسيس و توانمند كردن كميته حفاظت و بهداشت است و بايد مسئولان يا نمايندگان ايمني و بهداشت كارگران را مطابق با قوانين و تجربيات ملي به رسميت بشناسد. 

سازماندهي

3-3 مسئوليت پذيري و پاسخگويي. 

1-3-3 كارفرما به طور كامل مسئول حفاظت وايمني كارگران است و بايد رهبري فعاليت‌هاي OSH را در سازمان به عهده بگيرد.

2-3-3 كارفرما و مدير ارشد سازمان بايد براي ارتقاء و اجراي سيستم مديريت OSH و دستيابي به اهداف آن، قدرت و اختيار و مسئوليت خود را بكار گيرند. ساختار و فرايند اين كار بايد به گونه‌اي باشد كه: 

- اطمينان دهد كه OSH يكي از مسئوليت هاي مديريت است كه در تمام سطوح سازمان نيز پذيرفته شده است. 

- مسئوليت ، قدرت و صلاحيت همه افرادي را كه خطرات و احتمال وقوع آنها را در OSH تعريف، ارزيابي و يا كنترل مي‌كنند، براي همه افراد سازمان به طور روشن واضح بيان نمايد. 

- در صورت لزوم بر حفاظت ، ايمني و بهداشت كارگران نظارت مؤثر داشته باشد.

- براي اجراي مواد مطرح شده در سيستم مديريت OSH، ارتباط و همكاري بين اعضاء  سازمان اعم از كارگران يا نمايندگان آنها را بهبود بخشد. 

- مباني سيستم هاي مديريت OSHراكه در دستورالعمل هاي ملي، محلي يا توصيه‌نامه‌ها ذكر شده با آنچه كه در تعهدات سازمان است، انطباق دهد. 

- يك خط مشي روشن و صريح و اهداف قابل دستيابي در مورد OSH ايجاد و اجرا كند.

- برنامه هاي مناسبي جهت شناسايي و محدود كردن و يا كنترل خطرات و يا احتمال وقوع آنهارا كه ناشي از كار مي‌باشند ارائه دهد ، همچنين ايمني و سلامتي در كار را افزايش دهد. 

- برنامه هايي جهت ارتقاء سلامتي و پيشگيري از خطرات ارائه دهد.

- ترتيبي اتخاذ كند تا كارگران و نمايندگان آنها در اجراي خط مشي OSH بطور فعال شركت كنند. 

- امكانات مناسبي فراهم كند تا افراد مسئول OSH ، مثل اعضاء كميته بهداشت و حفاظت فني بتوانند وظايف خود را به نحو احسن انجام دهند. 

- براي شركت همه جانبه كارگران و نمايندگان آنها در كميته هاي بهداشت و حفاظت فني برنامه هاي مناسبي ارائه دهد. 

3-3-3 شخص يا اشخاصي كه در سطوح مديريت عالي مي‌باشند بايد براي انجام موارد زير داراي اختيار، مسئوليت و قدرت لازم باشند. 

- توسعه – اجرا و بازنگري و ارزيابي دوره اي سيستم مديريت OSH.

- گزارش دوره‌اي به مديريت ارشد در مورد اجراي سيستم مديريت OSH.
- ارتقاء و افزايش مشاركت همه اعضاء سازمان

4-3 ايجاد مهارت و آموزش

مهارت در OSH شامل تحصيلات، تجربه كاري و آموزش و يا تركيب اين سه عنصر 
مي باشد.

1-4-3 موارد مورد نياز براي ايجاد مهارت بايد توسط كارفرما تعيين شود و برنامه هايي براي اطمينان از اينكه همه افراد، توانايي رعايت نكات حفاظت، ايمني و بهداشتي را در وظايف و مسئوليت هايشان دارند، تدوين گردد.

2-4-3 كارفرما بايد براي تعيين و كنترل خطرات و يا احتمال وقوع آنها كه به شغل افراد مربوط مي شوند و نيز براي اجراي سيستم مديريت OSH، مهارت لازم را داشته باشد.

3-4-3 براي انجام موارد ارائه شده در بند 1-4-3، برنامه هاي آموزشي بايستي مشخصات زير را داشته باشد:

- همه اعضاء سازمان را تحت پوشش قرار دهد.

- توسط افراد ذيصلاح هدايت و راهبري شود.
- در فواصل زماني مناسب، برنامه هاي آموزش بدو خدمت ترتيب دهد.

- بايد بتواند ميزان درك و يادگيري و به خاطر سپاري افراد شركت كننده در اين 
برنامه ها را ارزيابي كند.

- بايد متناوباً بازنگري شود. اين بازنگري ها بايد در مورد برنامه هاي آموزشي و نيز كميته هاي بهداشت و حفاظت فني در صورت موجود بودن صورت پذيرد و در صورت لزوم بايستي براي اطمينان از اثر گذاري آن اصلاح گردد.

- بايد بطور صحيح و مطابق با اندازه و نوع فعاليت سازمان مستند سازي شود.

4-4-3 اين آموزشها بايستي براي همه افراد بطور رايگان و در صورت امكان در ساعات كاري آنها صورت گيرد. 

5-3 مستندسازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي. 

1-5-3 اين مستندسازي بايد بر مبناي اندازه و نوع فعاليت سازمان، ايجاد و نگهداري شود و موارد زير را دربرگيرد: 

- خط مشي و اهداف  OSH در سازمان.

- مباني مخصوص قوانين مديريت OSH و مسئوليت اجراي آن. 

- خطرات مهمي كه دراثرفعاليت هاي سازمان رخ مي‌دهد و برنامه هاي كنترل و حذف آنها

- برنامه ها، روش ها، ساختار و يا اسناد داخلي مورد استفاده در چارچوب سيستم مديريت OSH. 
2-5-3 اسناد سيستم مديريت OSH بايد به صورت زيرباشند: 

- بطور روشن و صريح و قابل فهم براي افرادي كه از آنها استفاده مي‌كنند باشند.

- مرتباً و متناوباً بازنگري و در صورت لزوم تجديد نظر شوند ودر دسترس همه افراد سازمان قرار گيرند.

3-5-3 اسناد OSH بايد برمبناي نيازهاي سازمان تنظيم ، دسته بندي و نگهداري شوند. همچنين بايدقابل شناسايي وقابل رديابي بوده وزمان نگهداري وبايگاني آنها نيزمعلوم‌باشد.

4-5-3 كارگران بايد به اسناد مربوط به سلامتي و محيط كار خود به راحتي دسترسي داشته باشند و البته از آنها انتظار مي‌رود كه اسرار سازمان را حفظ كنند.

5-5-3 اسناد OSH ممكن است شامل موارد زير باشند: 

- اسناد مربوط به اجراي سيستم مديريت OSH.

- اسناد مربوط به حوادث ناشي از كار – بيماريها و حتي حوادث جزئي و اعمال غيرايمن.

- اسناد مربوط به قوانين ملي مربوط به OSH.

- اسناد مربوط به زمان تماس كارگران و نظارت بر محيط كار و سلامت آنها.

- نتايج كنترل هاي اكتيو و راكتيو.

6-3 ارتباطات

1-6-3 برنامه و روش‌ها بايد براي تحقق موارد زير تنظيم و نگهداري شوند: 

- دريافت،مستندسازي و پاسخگويي مناسب به ارتباطات داخلي و خارجي در مورد OSH
- اطمينان از تبادل اطلاعات OSH بين بخش‌هاي مربوطه در سازمان. 

- اطمينان از اينكه وظايف ، عقايد و اطلاعات كارگران و نمايندگان آنها در مورد موضوعاتOSHدريافت شده وموردتوجه قرارگرفته وبه آنها پاسخ مناسب داده‌شده است.

برنامه ريزي و اجرا

7-3 بازنگري اوليه 

1-7-3 سيستم مديريت OSH موجود در سازمان و برنامه هاي مربوط به آن بايد در زمان مناسب مورد بازنگري اوليه قرارگيرد. در حالتي كه اين سيستم مديريت وجود نداشته باشد يا اگر سازماني به تازگي تأسيس شده باشد، بازنگري اوليه بايد يكي از اركان ايجاد سيستم مديريت OSH باشد. 

2-7-3 بازنگري اوليه بايد توسط افراد ذيصلاح و در صورت لزوم با مشورت كارگران و يا نمايندگان آنها انجام شود. 

اين بازنگري بايد: 

- قوانين و مقررات ملي، دستورالعمل هاي ملي و محلي، توصيه نامه ها و نيازهاي ديگر را با آنچه كه سازمان تعيين مي‌كند، انطباق دهد. 

- خطرات فني و بهداشتي و امكان وقوع آنها  كه ناشي از كار يا محيط هاي كاري مي‌باشند را شناسايي و پيش بيني كند. 

- تعيين كند كه آيا كنترلهاي موجود يا برنامه ريزي شده با روشهاي محدود كردن و يا كنترل امكان وقوع خطرات مطابقت دارد يا خير.

- اطلاعاتي را كه از نظارت بر ايمني وبهداشت كارگران بدست مي‌آيد، آناليز و تجزيه و تحليل كند. 

3-7-3 نتايج بازنگري هاي اوليه بايد: 

- مستند شود. 
- مبناي تصميم گيري در مورد اجراي سيستم مديريت OSH باشد. 

- به عنوان پايه اي براي بهبود مستمر سيستم مديريت OSH سازمان در نظر گرفته شود.

8-3 برنامه ريزي، ارتقاء و اجراي سيستم. 

1-8-3 هدف ازبرنامه ريزي بايد خلق وايجاد سيستم مديريتيOSH باشد كه موارد زير را تحقق بخشد: 

- اطلاعات از قوانين و مقررات محلي 

- عناصر سيستم مديريت OSH در سازمان 

- بهبود مستمر اجراي OSH
2-8-3 براي برنامه ريزي صحيح و مناسب OSH برمبناي نتايج بازنگري اوليه و بعدي و يا اطلاعات موجود ديگر، بايد روشهايي تنظيم شود. اين برنامه ها بايد در بهداشت و ايمني در كار تأثير داشته و شامل موارد زير باشند: 

- تعريف روشن و دسته بندي مناسبي براي اهداف OSH در سازمان داشته باشد. 

- براي تحقق هر هدف برنامه ريزي مناسبي داشته باشد و با مسئوليت هاي مشخص و ملاك هاي واضح ارزيابي تعيين نمايد كه بيانگر اين باشد كه چه كاري بايستي توسط چه كسي و در چه زماني انجام شود . 

- براي تائيد اهدافي كه بايد تحقق يابند، معيارهايي انتخاب كند. 

- منابع مناسبي اعم ازمنابع مالي ، انساني و فني تهيه وتدارك ببيند. 

3-8-3 برنامه هاي OSH تدارك ديده شده توسط سازمان ، بايد اجرا و بهبود همه موارد سيستم مديريت OSH را به گونه‌اي كه در بخش 3 اين دستورالعمل و نيز شكل 2 نشان داده شده، در برگيرد. 

9-3 اهداف بهداشت و ايمني شغلي 


اهداف قابل ارزيابي ودستيابي OSH بايد مطابق باسياست وخط مشي آن و بر مبناي بازنگري هاي اوليه و ثانويه تبيين و تنظيم شود و بايد به صورت زير باشد: 

- بايد مطابق با اندازه و نوع فعاليت سازمان تعريف شود.

- بايد با قوانين و مقررات ملي مربوطه و وظايف و التزامات فني وتجاري سازمان، با توجه به OSH هماهنگي داشته باشد. 

- بر روي بهبود مستمر حفاظت وايمني وبهداشت شغلي كاركنان تمركز كند تا OSH به بهترين نحو اجرا شود.

- بايد واقعي و قابل اجرا باشد 

- بايد مستند بوده و در دسترس همه افراد مربوطه در سازمان قرارگيرد

- به طور متناوب و زمان بندي شده ارزيابي و اگر لازم باشد به روز گردد

10-3 پيشگيري از خطرات. 

1-10-3 اندازه گيريهاي كنترلي و پيشگيرانه.

2-10-3 خطراتي كه سلامت و ايمني كارگران را تهديد مي كند بايد تعريف و به طور مداوم ارزيابي شود. اندازه گيريهاي پيشگيرانه وحفاظتي بايد به ترتيب زير اجرا شوند:

- محدود كردن خطرات يا احتمال وقوع آنها. 

- كنترل خطرات يا احتمال وقوع آنها در منبع ، توسط كنترل هاي فني و يا اندازه گيريهاي سازمان يافته. 

- به حداقل رساندن خطرات يا احتمال وقوع آنها با طراحي سيستم هاي ايمن كه شامل كنترلهاي اداري نيز باشند. 

- در جايي كه خطرات باقيمانده را نتوان با اندازه گيريهاي مربوطه كنترل نمود، كارگران بايستي از تجهيزات و وسايل حفاظت فردي مثل لباس كار مناسب استفاده كنند و اقداماتي جهت اطمينان از كاربرد و قابليت نگهداري آنها انجام گيرد. 
3-10-3  مديريت تغيير

- اثراتي كه تغييرات داخلي سازمان (نظير تغيير در كاركنان، فرايندهاي جديد، شيوه هاي كاري و ساختار سازماني) و همچنين تغييرات خارجي (نظير اصلاح و تجديد نظر برروي قوانين و مقررات ملي، ادغام سازمانها و توسعه در دانش بهداشت شغلي) بر سلامت و بهداشت حرفه اي مي گذارد، بايد ارزيابي شده و قبل از معرفي و اعمال اين تغييرات، بايد مراحل پيشگيري و احتياطي لازم اعمال شود.

- قبل از اعمال هرگونه تغيير و معرفي متدهاي كاري، مواد، فرايندها يا 
ماشين آلات جديد، شناسايي خطرات محيط كار و ارزيابي ميزان احتمال بروز خطر بايد انجام شود. اين ارزيابي ها بايد در نتيجه مشورت با كارگران درگير كار و نماينده هاي آنها و كميته بهداشت و ايمني صورت پذيرد.

- قبل از اعمال هر نوع تغييراتي بايد اطمينان پيدا كرد كه آموزش و اطلاعات لازم به كليه اعضاي سازمان داده شده است .

4-10-3-  واكنش، آمادگي و پيشگيريهاي لازم در موقعيت هاي اضطراري:

- برنامه واكنش، آمادگي و پيشگيري هاي ضروري در برابر سوانح و 
موقعيت هاي اضطراري بايد تهيه و آماده شود. اين برنامه ها بايد پتانسيل بروز سوانح و موقعيت هاي خطرناك و راههاي پيشگيري از اين خطرات را شناسايي كنند. اين برنامه ها بايد براساس نوع و طبيعت فعاليتي كه در سازمان انجام مي گيرد تهيه شده و داراي شرايط زير باشد:

الف-  مطمئن باشند كه اطلاعات ، ارتباطات و همكاريهاي لازم درون سازمان براي محافظت افراد در برابر موقعيت هاي خطرناك و حوادث محيط كار تامين شده است.

ب- بايد اطلاعات و ارتباطات لازم با كارشناسان خبره و سرويسهاي پاسخگو در برابر سوانح را ايجاد كنند.

ج- بايد محل كمك هاي اوليه و دارويي و خاموش كننده هاي آتش و محل خروج افراد در هنگام بروز آتش سوزي در محيط هاي كاري را مشخص كنند.

د- بايد به همه اعضاي سازمان در هر سطح و رده اي آموزش و اطلاعات لازم را ارائه دهند. اين آموزش ها شامل تمرينهاي منظم براي پيشگيري از سوانح و آمادگي و قدرت عكس العمل در برابر موقعيت هاي خطرناك مي باشد.

- برنامه هاي واكنش، آمادگي و پيشگيري در موقعيت هاي اضطراري بايد با همكاري ساير مجموعه هاي سرويس دهنده در اين زمينه كه در خارج از سازمان وجود دارند، تهيه و تدوين شود.

5-10-3  تداركات

روش هاي كاري بايد با اطمينان از موارد زير تهيه و تدوين گردد:

- نيازمنديها و احتياجات برنامه هاي بهداشتي و ايمني هر سازمان بايد شناخته و ارزيابي شده و در قراردادهاي خريد منظور گردد.

- قبل از خريد هرگونه كالا و سرويس ، مي بايست قوانين و مقررات داخلي و نيازمنديهاي سلامت و ايمني شغلي هر سازمان شناسايي گردد.

6-10-3  قراردادهاي پيمانكاري

- برنامه ها و مقدمات كاري بايد با اطمينان از اينكه نيازمنديهاي بهداشتي و ايمني پيمانكاران و كارگرانشان تامين شده است، تهيه و تدوين گردد.

- مقدمات كار جهت پيمانكاران بايد بنحوي باشد كه:

الف- در ارزيابي و انتخاب پيمانكاران ملاك ها و ضوابط بهداشت و ايمني منظور گردد.

ب- براساس همكاري و ارتباط مستمر و مؤثر بين متخصصين سازمان و پيمانكاراني كه قصد آغاز كار را دارند تهيه گردد و همچنين بايد شامل پيش بيني خطرات موجود و 
اندازه گيري آنها جهت كنترل و پيشگيري از بروز اين خطرات باشد.

ج- حوادث، جراحات و بيماريهاي ناشي از كاري كه براي كارگران در حين كار در آن سازمان رخ مي دهد، بايد گزارش شود.

د- بايد آگاهي و آموزشهاي لازم درخصوص خطراتي كه بهداشت و ايمني فرد را در محيط كار تهديد مي كند، به پيمانكاران و كارگراني كه قصد شروع كار را دارند داده شود.

هـ- فعاليتها و عملكرد ايمني و بهداشتي پيمانكاران بايد بطور منظم كنترل شود.

و- بايد اطمينان حاصل شود كه برنامه هاي بهداشت و ايمني شغلي كاملاً توسط پيمانكاران دنبال مي شود.

ارزيابي 

11-3- كنترل و سنجش عملكرد.

1-11-3- روش كنترل، سنجش و ثبت عملكرد بهداشت و ايمني شغلي بايد بطور منظم توسعه يافته و بطور دوه اي بازنگري شود. مسئوليت و اختيار كنترل سطوح مختلف بايد به بخش مديريت واگذار شود.

2-11-3- انتخاب شاخص ها و راهنماي عملكرد، بايد براساس نوع و ميزان فعاليت سازمان و اهداف برنامه هاي بهداشت و ايمني شغلي صورت پذيرد.
3-11-3- سنجش ها و ارزيابي بايد بصورت كمي و كيفي بوده و براساس نيازهاي سازمان در نظر گرفته شود و همچنين براساس ريسكها و خطرات شناخته شده در سازمان وهمچنين براساس خط‌مشي واهداف بهداشت وايمني شغلي(OSH) صورت پذيرد.

4-11-3- كنترل و سنجش عملكرد بايد:

- شامل كنترل اكتيووراكتيوباشد و صرفاً براساس جراحات، بيماريها و آمار حوادث نباشد.

- ثبت شود.

5-11-3- كنترل بايد موارد زير را تامين كند:

- واكنش و بازخورد OSH (بهداشت و ايمني شغلي)

- اطلاعات لازم براي تعيين اينكه آيا برنامه ها و مقدمات كاري براي شناسايي ، پيشگيري و كنترل خطرات در محيط كار به نحو كارآمدي عمل مي كند يا خير ؟ 

- تصميم گيري در مورد بهبود در شناسايي و كنترل خطرات و سيستم مديريت OSH (بهداشت و ايمني شغلي)

6-11-3- كنترل اكتيو بايد حاوي بخشهاي مورد نياز جهت داشتن يك سيستم فعال بوده و شامل موارد زير باشد:

- كنترل ميزان موفقيت برنامه هاي ويژه و اهداف و ملاك هاي عملكرد.

- بازديد و بازرسي منظم از تجهيزات ، وسايل، ساختمان و سيستم هاي كاري 

- نظارت بر محيط كاري 

- نظارت بر سلامت كارگران از طريق معاينات پزشكي مناسب براي كنترل سلامتي كارگران و يافتن نشانه و علايم بيماريها به منظور تعيين ميزان اثربخشي و كارآيي روشهاي پيشگيري 

- پيروي كردن از قوانين و مقررات داخلي و پذيرش مقررات بهداشت و ايمني شغلي (OSH) كه مورد قبول سازمان قرار گرفته است.

7-11-3- كنترل راكتيو بايد شامل شناسايي ، ثبت و تحقيق از موارد زير باشد:

- جراحات و بيماريهاي ناشي از كار، از ناخوشي هايي كه به ثبت نمي رسد تا بيماريهاي شديدتر و حوادث ناشي از كار 

- ساير خسارت ، نظير خسارات به لوازم ، اموال و دارايي ها 

- نقص در عملكرد بهداشتي و اشتباهات سيستم مديريت بهداشت و ايمني شغلي (OSH)
- برنامه هاي بهبود سلامتي و توان بخشي كارگران 

12-3- تحقيق و بررسي برروي جراحات، ناخوشي ها ، بيماريها و حوادث ناشي از كار و اثرات آنها برروي عملكرد بهداشت و ايمني 

1-12-3- در بررسي منشأ و عواملي كه سبب جراحات، ناخوشي ها ، بيماريها و حوادث مربوط به كار مي شود هر اشتباهي در سيستم مديريت  OSH (بهداشت و ايمني شغلي) بايد شناخته شده وبه ثبت برسد.

2-12-3- چنين بررسي و تحقيقاتي بايد بوسيله اشخاص متخصص و با همكاري و مشاركت كارگران و نمايندگان آنها صورت گيرد.

3-12-3 نتايج اين تحقيقات بايد به كميته بهداشت و ايمني منتقل شود و اين كميته بايد پيشنهادات خود در اين زمينه را ارائه دهد.

4-12-3- نتايج اين تحقيقات و نيز پيشنهادات ارايه شده از سوي كميته بهداشت و ايمني بايد به افراد ذيصلاح و مناسب براي انجام اصلاحات منتقل شود. اين اصلاحات شامل بازنگري مديريت و فعاليتهايي در جهت بهبود مستمر شرايط مي باشد.

5-12-3- نتايج اين اصلاحات بايد به منظور جلوگيري از تكرار جراحات، بيماريها و حوادث ناشي از كار عملاً به اجرا در آيد.

6-12-3- گزارشاتي كه توسط مؤسسات تحقيقاتي خارج از سازمان ، نظير ادارات بازرسي و يا مؤسسات بيمه اجتماعي ارائه مي شود بايد همان مسيري را طي كند كه تحقيقات درون سازماني طي مي كند.
13-3- مميزي 

1-13-3- برنامه مميزي دوره اي بايد به منظور تعيين اينكه آيا سيستم مديريت  OSH (بهداشت و ايمني شغلي ) و اجزاء‌ آن بطور مؤثر و مناسب ،‌ سلامت و ايمني كارگران را تأمين كرده و باعث پيشگيري از حوادث شده است يا خير تدوين گردد . 
2-13-3- برنامه و خط مشي مميزي بايد توسعه يافته و شامل انتخاب افراد مميز مناسب ،  حوزه مميزي ، تكرار مميزي ها ، روشها و ثبت مميزي باشد . 

3-13-3- مميزي شامل ارزيابي اجزاء سيستم مديريت OSH ( بهداشت و ايمني شغلي ) و يا زير مجموعه هاي آن مي باشد و بايد موارد زير را پوشش دهد : 

- خط مشي سيستم بهداشت و ايمني شغلي (OSH)
- مشاركت كارگران 

- مسئوليت و اختيارات

- مهارت و آموزش 

- مستندات سيستم مديريت بهداشت و ايمني شغلي(OSH)

- ارتباطات 

- برنامه ريزي و اجرا 

- پيشگيري و كنترل 
- مديريت تغيير 
- واكنش ، آمادگي و پيشگيري در برابر موقعيت هاي اضطراري 
- تداركات 
- قراردادهاي پيمانكاري 

- كنترل و سنجش عملكرد 

- بررسي جراحات ، ناخوشي ها ،‌ بيماريها و حوادث ناشي از كار و تأثير آن بر روي عملكرد ايمني و بهداشت 
- مميزي 

- بازنگري مديريت 

- عمليات اصلاحي و پيشگيرانه 

- بهبود مستمر 

- هر نوع ملاك و ضابطه مميزي ديگري كه مناسب باشد . 

4-13-3- نتيجه مميزي ها بايد به اين منظور تعيين شوند كه آيا اجراي سيستم مديريت بهداشت و ايمني شغلي (OSH) يا زير مجموعه هاي آن در موارد زير مؤثر مي باشد : 

- آيا در رسيدن به اهداف و خط مشي بهداشت و ايمني شغلي (OSH) سازمان مؤثر مي باشد ؟ 

- آيا در ارتقاء‌ مشاركت كارگران مؤثر مي باشد ؟ 

- آيا پاسخگوي نتايج حاصل از ارزيابي عملكرد بهداشت و ايمني شغلي (OSH) و 
مميزي هاي  قبلي مي باشد ؟‌ 

- آيا سيستم را براي همسو كردن با قوانين و مقررات داخلي مربوطه توانا كرده است ؟ 

- آيا در تعيين اولويت ها ، برنامه ها و بهبود مستمر مؤثر مي باشد ؟ 

5-13-3- مميزي ها بايد توسط افراد متخصص در اين زمينه در داخل يا خارج از سازمان صورت پذيرد . 

6-13-3- نتايج مميزي ها بايد براي اصلاحات بكار گرفته شود . 

7-13-3- مشورت در مورد انتخاب مميزين و تجزيه و تحليل نتايج موضوعي براي مشاركت كارگران مي باشد . 

14-3-  بازنگري مديريت 

1-14-3-‌ بازنگري و بررسي مديريت بايد : 

- خط مشي كلي سيستم مديريت OSH ( بهداشت و ايمني شغلي ) را براي تعيين ميزان تحقق اهداف ارزيابي كند . 
- توانايي سيستم مديريت OSH ( بهداشت و ايمني شغلي )  را به منظور تحقق نيازهاي سازمان و سهامداران آن ( شامل كارگران و اعضاي مسئول ) ارزيابي كند .

- نيازهاي لازم براي تغييرات سيستم مديريت OSH ( بهداشت و ايمني شغلي ) از جمله اهداف و خطي مشي ها را بررسي كند . 

- تشخيص دهد كه به چه اعمالي جهت اصلاح نقايص موجود در زمان مناسب نياز است .  

- جهت بهبود مستمر در سازمان ، اولويت ها ، دستور العمل ها و برنامه ها را مشخص كند . 

- ميزان پيشرفت اهداف OSH ( بهداشت و ايمني شغلي )  و فعاليتهاي اصلاحي را ارزيابي كند . 

- كارايي مديريت هاي قبلي را ارزيابي و دنبال كند . 

2-14-3- بر اساس شرايط و نيازهاي سازمان بايد بازنگري‌هاي دوره اي سيستم مديريت OSH ( بهداشت و ايمني شغلي ) بوسيله كارفرمايان يا اشخاص مسئول ارشد تعريف شود . 

3-14-3- بررسي و بازنگري مديريت بايد موارد زير را در نظر بگيرد : 

- نتايج تحقيقات در مورد جراحات ، ناخوشي ها ، بيماريها و حوادث ناشي از كار ، ارزيابي و كنترل عملكرد و فعاليتهاي مميزي 

- تغييراتي كه در سازمان رخ مي دهد و بر روي سيستم مديريت اثر مي گذارد . 
4-14-3- نتايج حاصل از بررسي و بازنگري مديريت بايد ثبت شود و رسماً به گروه هاي زير منتقل شود : 

- اشخاص مسئول در زمينه سيستم مديريت OSH ( بهداشت و ايمني شغلي )
- كميته بهداشت و ايمني كارگران و نمايندگان آنها . 

بهبود و ارتقاء سيستم : 

15-3-  اصلاحات و پيشگيري : 

1-15-3- برنامه هاي اصلاحات و پيشگيري بايد با توجه به كنترل و ارزيابي عملكرد سيستم مديريت OSH و با توجه به مميزي اين سيستم ، تدوين گردد . اين برنامه بايد شامل موارد زير باشد : 

- شناسايي و تجزيه و تحليل عواملي كه سبب انحراف از قوانين و مقررات و برنامه هاي سيستم مديريت OSH  مي شود . 

- برنامه ريزي ،  اجرا و كنترل كارآيي و ثبت اصلاحات و فعاليتهاي پيشگيرانه و تغييرات سيستم مديريت OSH 

2-15-3- زمانيكه ارزيابي سيستم مديريت OSH  نشان دهد كه عمليات پيشگيري از بروز خطرات و ريسكهاي محيط كار ناكافي است ، اين عمليات بايد به موقع كامل و اصلاح شود .

16-3-  بهبود مستمر:

1-16-3- برنامه ها و مقدمات كاري بايد بر اساس بهبود مستمر و عناصر مربوط به سيستم مديريت OSH تهيه و تدوين گردد و دربرگيرنده موارد زير باشد : 

- اهداف بهداشت و ايمني شغلي سازمان 

- نتايج حاصل از شناسايي و ارزيابي خطرات و احتمال بروز آنها 

- نتايج كنترل و ارزيابي عملكرد . 

- تحقيقات در مورد جراحات ، بيماريها ، ناخوشي ها و حوادث ناشي از كار و نتايج پيشنهادات مميزي ها . 

- پيامد و نتايج بررسي مديريت . 

- پيشنهاد اصلاح بايد از سوي اعضاي سازمان و كميته بهداشت و ايمني ارائه گردد . 

- برنامه ها بايد بر اساس قوانين و مقررات داخلي و توافقات جمعي باشد . 

- برنامه ها بايد بر اساس اطلاعات جديد باشد . 

- مقدمات كار بايد بر اساس برنامه هاي سلامتي باشد . 

2-16-3- فرآيند بهداشت و ايمني و عملكرد سازمان بايد با ساير مراجع در اين زمينه به منظور بهبود عملكرد بهداشت و ايمني ، مقايسه شود . 

كنترل اكتيو: 

فعاليتهايي كه در دست اقدام هستند و اندازه گيريهاي كنترلي و يا پيشگيرانه خطرات و يا احتمال وقوع آنها را حين اجراي سيستم مديريت OSH  انجام مي دهند تا معيارهايي در مورد آن تعريف كنند . 
كنترل راكتيو: 

كنترل هايي كه اندازه گيريهاي پيشگيرانه و كنترلي خطرات و يا بيان احتمال وقوع آنها در سيستم مديريت OSH با شكست مواجه مي شوند و به شكل وقوع جراحات ، بيماريها رفتارهاي غير ايمن و غير بيان مي گردد. 
( تجزيه و تحليل مخاطرات شغلي
تجزيه و تحليل مخاطرات شغلي روشي براي افزايش دانش و جلوگيري از مخاطرات در محيط كار مي‌باشد . ارزيابي مخاطرات شغلي (JHA)
 روشي است كه به ارائه اصول ايمني و بهداشت پذيرفته شده در محيط كار با توجه به عملكرد ويژه خود مي‌پردازد . در يك JHA مراحل اوليه كار جهت شناسايي مخاطرات بالقوه (پنهاني) و تعيين ايمن ترين روش انجام كار بررسي و امتحان مي‌گردند . از موارد ديگري كه مكمل اين طرح هستند مي‌توان تجزيه و تحليل شغلي (JSA)
 و تحليل مخاطرات شغلي را نام برد . 

در برخي موارد ، تجزيه و تحليل به تمامي امور مرتبط با كار و نه فقط ايمني توسعه مي‌يابد كه اين امر تجزيه و تحليل شغلي نام مي‌گيرد . 

تجزيه و تحليل شغلي يا تجزيه و تحليل از لحاظ بازرسي و وظايف آن مبتني بر اين عقيده است كه ايمني بخش اصلي و مهم در هر شغلي است . عناوين شغلي و بازرسي به طور معمول عبارتست از ارزيابي كار به طور ويژه نظير «آسياب عملگر» «خاموش كننده تحت فشار» و يا «تعويض لاستيك پنچر» كه تجزيه و تحليل گرهاي مخاطرات شغلي مانند موقعيت جك ماشين عمل مي‌كنند . 

( فوايد انجام تجزيه و تحليل مخاطرات شغلي چيست؟ 


مرحله مورد استفاده در اين روش عبارت است از : نظارت بر كارگر هنگاميكه كار را اجرا مي‌نمايد و از مهمترين فوايد اين روش مي‌توان سرعت بخشيدن به شناسايي مخاطرات را نام برد و همچنين اين روش براي مشاغل جديد و يا مشاغلي كه از نظر حرفه‌اي كمياب هستند نيز اجرا مي‌گردد . اما در مكانهايي كه امكان مراقبت عملي امكان پذير نمي‌باشد از يك گروه از كارگران ماهر و سرپرستان استفاده نموده و تجزيه و تحليل بر روي آن گروه صورت مي‌پذيرد . فايده روش فوق اين است كه : 

اولاً افراد بيشتري مورد بررسي قرار گرفته و ثانياً مي توان از تجربيات بيشتري كمك گرفت و دستيابي به نتايج كار سريعتر امكان‌پذير مي‌شود . اعضاي كميته هاي حفاظت فني و ايمني نيز بايد در اجراي اين مرحله همكاري لازم را بنمايند . 


فوايد نخستين توسعه JHA بطور واضح و آشكار در راهكارهاي مقدماتي خواهد آمد و مراحل تجزيه و تحليل ممكن است به طور تصادقي مخاطرات ناشناخته را شناسايي نموده و همچنين باعث افزايش دانش شغلي نسبت به مخاطرات و افزايش آگاهي در مورد رعايت مسائل ايمني و بهداشت گردد . همچنين ارتباط كارگران و سرپرستان بهتر شده و امكان انجام كار ايمن افزايش مي‌يابد . 


JHA مي تواند بعنوان روشي براي تماس منظم و مرتب بين سرپرستان و كارگران به منظور رعايت مقررات بهداشت و ايمني بوده و بعنوان يك هدف آموزشي براي آموزش اوليه و دستورالعمل و راهنماي توجيهي براي مشاغل غيرعادي نيز عمل نمايد . همچنين مي‌توان از آن بعنوان استانداردي براي بازرسي و مراقبت‌هاي ايمني و بهداشتي به منظور جستجوي همه جانبه براي رسيدگي به حوادث جامع و فراگير نام برد . 

( 4 مرحله اوليه و اساسي كدامند؟ 
الف) انتخاب شغل براي تجزيه و تحليل بر روي آن 
ب) تحليل شغل با توجه به اصول و توالي شناخته شده 

ج) شناسايي مخاطرات بالقوه (پنهاني) 

د) انجام ارزيابي و محاسبات حفاظتي و پيشگيري به منظور غلبه بر اين مخاطرات 

( چرا انتخاب شغل از اهميت خاصي برخوردار است ؟ 


تمامي مشاغل مي توانند براي JHA طبقه بندي گردند اما در برخي موارد موانع عملي نظير زمان و ميزان تلاش مورد نياز براي انجام يك JHA از انتخاب برخي مشاغل جلوگيري مي‌نمايد. از موارد ديگر مي‌توان بررسي تجهيزات ، مواد اوليه، مراحل كار و يا تغييرات محيطي را نام برد . با توجه به دلايل فوق ، معمولاً مشاغلي خاص مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و شناسايي مي‌گردند . حتي اگر تجزيه و تحليل همه مشاغل مد نظر باشد، اين مرحله اين اطمينان را مي‌دهد كه اغلب ، مشاغل بحراني در ابتدا تست ، آزمايش و بازرسي مي گردند . 

عواملي كه در تعيين تقدم تجزيه و تحليل مشاغل مطرح مي‌گردند عبارتند از : 

الف) توالي حوادث: اين گونه مشاغل در جايي كه حوادث به طور متناوب اتفاق مي‌افتد و يا جايي كه حتي حوادث به ندرت اتفاق مي‌افتد و داراي صدمات مي‌باشند انجام مي‌پذيرد. 

ب) عامل بالقوه در ايجاد آسيب ها و بيماريهاي شديد: نتايج يك حادثه و يا شرايط خطرناك و يا تماس با اشياء خطرناك بالقوه (پنهاني) تعيين كننده ميزان شدت بيماريها هستند . 

ج) مشاغل تازه تاسيس شده: به سبب فقدان تجربه در اين گونه مشاغل ، خطرات ممكن است آشكار نبوده و يا پيش بيني نگردد . 

د) مشاغل تعديل و يا اصلاح شده: مخاطرات جديد ممكن است با تغيير در انجام شغل در ارتباط باشد . 

هـ) مشاغل كمياب و نادر: كارگران وقتي كه عهده‌دار مشاغل غيرعادي مي‌شوند ممكن است در مواجهه با مخاطراتي وسيع تر بوده و يك JHA بايد بررسي مخاطرات را بر روي آنها انجام دهد . 

( چگونه مي توان 4 مرحله اوليه را در هر شغل شناسايي نمود؟ 


پس از انتخاب شغل ، به منظور تجزيه و تحليل ، قدم بعدي شناسايي مراحل مي‌باشد . يك مرحله اوليه ، عملكرد لازم براي پيشرفت كار را تسريع مي‌بخشد . بطور مثال : مراقبت و نظارت براي ساختن اصول اساسي معمولي بايستي صورت پذيرد چرا كه در نتيجه فقدان آنها شاهد وجود مخاطرات خواهيم بود . يك اصل كوچك مي‌گويد : حتي مهمترين مشاغل نيز در كمتر از 10 مرحله اوليه توصيف مي‌گردند و اگر اصول بيشتري مورد نياز باشد احتمال تقسيم مشاغل وجود خواهد داشت، 
مثلاً به دو بخش و هركدام با JHA‌هاي جداگانه و يا در موارد ديگر مي‌توانيم اصول را در هم ادغام نماييم . در صفحات بعد تعويض لاستيك پنچر بعنوان مثالي براي نمايش 4 مرحله اوليه معرفي خواهد شد . از نكات مهم در اين امر مي‌توان از انجام توالي صحيح مراحل نام برد كه هر مرحله كه خارج از قاعده معمول است مي‌تواند باعث حذف مخاطرات بالقوه شده و يامخاطراتي را كه واقعاً وجود ندارند ايجاد نمايد . 


هر مرحله اي كه انجام مي‌گردد را ثبت نماييد . لازم به ذكر است هر قسمت با يك فعل عملكردي آغاز مي‌شود . به پيوست A يك برگه گزارش كار (Work Sheet) براي تهيه يك JHA را نشان مي‌دهد كه مراحل انجام كار در ستون سمت چپ ثبت مي شود . 

	محاسبات و ارزيابي به منظور پيشگيري 
	مخاطرات بالقوه (پنهاني) 
	توالي مراحل 

	
	
	توقف و پارك وسيله نقليه 

	
	
	برداشتن يدكي و جعبه ابزار

	
	
	اهرم بلند كردن قالپاق و بازكردن پيچ و مهره 

	
	
	و بقيه ... 


اين بخش از تجزيه و تحليل معمولاً با بررسي كارگران در هنگام انجام كار تهيه مي‌شود و بررسي كننده معمولاً سرپرست گروه بوده اما ترجيحاً يك عضو كميته حفاظت فني نيز در اين امر مشاركت مي‌نمايد . 

كارگران مورد بررسي بايستي با تجربه بوده و صلاحيت انجام كار را داشته باشند و براي جلب همكاري و مشاركت آنها بايستي دليل انجام اين بررسي به طور وضوح براي آنان توضيح داده شود . JHA نه يك مطالعه به منظور بررسي زمان و چگونگي حركت در موقعيت هاي مبدل (ظاهر فريبانه) و نه تلاشي براي پوشاندن فعاليت و اعمال ناايمن ، بلكه مطالعه اي است براي 
ايمن تر كردن محيط كاري . كار بايد در زمانها و موقعيت‌هاي عادي مورد بررسي قرار گيرد، به طور مثال اگر اين شغل به طور مرتب و روزانه انجام مي‌شود . JHA نيز بايد در روز انجام شود و همچنين بايد در هنگام بررسي از تجهيزات صحيح استفاده شود . تنها تفاوتي كه در اين فرايند وجود دارد اين است كه كارگران مورد نظارت قرار مي‌گيرند . پس از تكميل تجزيه و تحليل ، مراحل بايد بوسيله همه شركا (شامل كارگران) به منظور بهبود آن براي انجام كار ايمن مورد بحث و بررسي قرار گيرد . 

( چگونه مي‌توان مخاطرات بالقوه (پنهاني) را شناسايي نمود ؟ 


يك اصل اوليه تحت اين عنوان كه خطرات بالقوه بايد شناسايي شوند وجود دارد كه اين امر مبتني بر بررسي ها و مراقبت هاي شغلي و روش تجزيه و تحليل حوادث ، صدمات و تجربيات شخصي مي‌باشد كه مي توان آن را با ثبت موارد اشتباه در هر مرحله آغاز نمود. 


همچنين نظارت و مراقبت ثانويه نيز ممكن است مورد احتياج واقع گردد و زماني كه مراحل اوليه ثبت شدند مي توان بر روي خطرات بالقوه (پنهاني) تمركز نمود . در اين مرحله تلاشي براي حل مشكلات انجام نمي‌شود و تنها ممكن است راه حل هايي به كمك تحليل گر شغلي بيايد . سئوالاتي نظير ليست ذيل (ليست ذيل كامل نمي‌باشد) : 

- آيا مي توان از مراحل مياني در بين دو مرحله مفروض استفاده كرد؟ 

- آيا وسايل ، ماشين آلات و ابزار و تجهيزات مرتبط با تمامي مخاطرات هستند ؟ 

- آيا كارگران در معرض ابزارآلات و تجهيزات خطرناك مي‌باشند ؟ 

- آيا كارگران ممكن است بلغزند و يا بيفتند ؟ 

- آيا كارگران مي‌توانند مورد صدمات ناشي از برداشتن، هل دادن و يا كشيدن اشياء قرار گيرند ؟ 

- آيا كارگران با گرما و يا سرماي خيلي زياد در تماس هستند ؟ 

- آيا در محيط كار سروصداي زياد و ارتعاش وجود دارد ؟ 

- آيا خطر سقوط وسايل وجود دارد ؟ 

- آيا مشكل نبود نور و روشنايي مناسب و كافي وجود دارد؟ 

- آيا شرايط آب و هوايي مي‌تواند بر اصول ايمني و حفاظتي موثر باشد؟ 

- آيا تشعشعات راديويي مضر در محيط كار وجود دارد؟ 

- آيا تماس با گرما ، سموم و يا مواد سوزاننده و خورنده وجود دارد؟ 

- آيا ذرات معلق، فيوم‌ها ، گردو غبارهاي اسيدي و يا بخارات در هوا وجود دارند؟ 


خطرات بالقوه در ستون مياني برگه هاي گزارش (Work Sheet) با الحاق به هر مرحله مرتبط با آن ثبت مي‌شود به طور مثال: 
	ارزيابي و محاسبات حفاظتي و پيشگيري 
	حوادث و مخاطرات بالقوه(پنهاني)
	توالي مراحل

	
	1) وسيله در نزديكي محل عبورو مرور است

2) وسيله روي سطح ناهموار و يا زمين مسطح قرار گرفته باشد . 

3) وسيله ممكن است در حالت چرخش و برگشت باشد . 
	پارك و توقف وسيله نقليه 

	
	حوادث ناشي ازفشاربلند كردن لاستيك يدك
	برداشتن يدكي و جعبه ابزار 

	
	1) قالپاق ممكن است از كنترل خارج شده و به شما ضربه وارد كند 

2) لغزيدن دسته آچار 
	اهرم بلند كردن قالپاق و بازكردن پيچ و مهره 

	
	
	و بقيه... 


در مقابل تمامي مشاركت ها بايد در بخش تجزيه وتحليل واقع شود . 

( چگونه ارزيابي و محاسبات حفاظتي و پيشگيري  انجام مي‌گردد ؟ 


مرحله آخر در يك JHA تعيين روش هايي براي حذف و يا كنترل مخاطرات شناسايي شده بوده و محاسبات و ارزيابي مورد انتظار به طور معمول شامل موارد ذيل مي‌باشند: 

1) حذف خطر 


اين مرحله مهمترين بخش ارزيابي و محاسبات مورد نظر بوده و تكنيك‌هاي ذيل به منظور حذف مخاطرات پيشنهاد مي گردد: 

- انتخاب يك مرحله مجزا و جديد 

- اصلاح مرحله موجود 

- جايگزيني با موارد كم خطرتر 

- اصلاح و يا تغيير ابزار و تجهيزات 

2) محتوي خطر 

اگر نمي‌توان خطر موجود را حذف نمود ، تماس ممكن است با استفاده از گذاشتن حصار،حفاظ گذاري ماشين،استفاده ازوسايل حفاظت فردي ويا موارد مشابه محدود شود . 

3) تجديد نظر در روش‌هاي انجام كار 


مي‌توان مراحل خطرناك را تغيير داده و اصلاح نمود و همچنين تغيير توالي در مراحل و يا افزودن مراحل اضافي(مثل حذف منابع انرژي ويامحدود نمودن آن) نيز امكان پذير است. 

4) كاهش تماس و مواجهه 


محاسبات فوق فقط در صورتي امكان پذير است كه هيچ راه ديگري در دسترس نباشد . يك روش براي به حداقل رساندن تماس ، كاهش مدت زمان هاي مواجهه باخطر است نظير اصلاح و يا تعمير ماشين آلات خطرناك به طور مرتب و دوره‌اي و استفاده از وسايل حفاظت فردي مناسب كه مي‌تواند در كاهش شدت يك حادثه موثر باشد همچنين گاهي اوقات وجود امكاناتي نظير ايستگاههاي شستشوي چشم ضروري است . در هنگام ارزيابي حفاظتي و پيشگيري استفاده از جملاتي نظير «مراقب باشيد» يا «احتياط شود» نيز بايد مورد توجه قرار گيرد . همچنين مراحل فوق بايدنشان دهنده مقدار كار انجام يافته باشد. 


محاسبات وارزيابي پيشنهادشده‌درستون سمت‌راست برگه گزارش كار (Work Sheet) آورده مي‌شود كه بايد منطبق با خطرات وتوالي مراحل باشد . (به طور مثال): 

	ارزيابي و محاسبات حفاظتي و پيشگيري 
	حوادث و مخاطرات بالقوه(پنهاني)
	توالي مراحل

	1) علائم چشمك زن در هنگام خطر را روشن نموده و با ديد كافي به محل خالي از ترافيك رانندگي كنيد 

2) سطح صاف و محكم را انتخاب نماييد 

3) از ترمز استفاده نموده و يا پشت وعقب چرخ ماشين از بلوك آجري و يا وسيله محكم به منظور عدم حركت وسيله نقليه درجهت مقابل استفاده كنيد . 
	1) وسيله در نزديكي محل رفت و آمد و تردد واقع است 

2) وسيله نقليه روي سطح ناهموار و يا زمين مسطح قرار گرفته است . 

3) وسيله ممكن است در حالت چرخش و برگشت باشد . 
	پارك و توقف وسيله نقليه 

	يدك را به سمت بالا چرخانيده و با سطح اتكاي پاي خود كه به صورت ايستاده قرار داريد يدك را از وسيله نقليه بيرون بياوريد. 
	صدمات ناشي از بلند كردن يدك 


	برداشتن يدكي و جعبه ابزار 

	با استفاده از فشار به تكيه گاه قالپاق را بلند نماييد . 

از دسته آچار مناسب استفاده نموده و به آرامي و با فشار به تكيه‌گاه عمل كنيد. 
	1) قالپاق ممكن است از كنترل خارج شده و به شما ضربه بزند 

2) لغزيدن دسته آچار 
	اهرم بلند كردن قالپاق و بازكردن پيچ و مهره 

	1) ...
	1) ...
	و بقيه 


( چگونه مي‌توان اطلاعات حاصل ازتجزيه و تحليل شغلي را در دسترس ديگران قرارداد؟ 
JHA تكنيكي مفيد براي شناسايي خطرات بوده تا بدانجا كه محاسبات و ارزيابي‌ها مي‌تواند براي حذف و ياكنترل آنها آورده شود. همچنين نتايج تجزيه و تحليل بايد مرتبط با تمامي كارگران بوده و برگه هاي JHA بايد براي دريافت اهداف اطلاعاتي در زمينه ارزيابي و محاسبات مورد استفاده قرار گيرد . 

1) متوقف نمودن وسيله نقليه: 

الف) پارك وسيله در جاده بطوريكه بخوبي از ساير وسايل نقليه مجزا باشد و محل بدون ترافيك باشد ، همچنين چراغ هاي چشمك زن هشدار دهندة اضطراري را به منظور آگاه نمودن رانندگان عبوري جهت جلوگيري از برخورد به شما روشن نماييد . 

ب) يك سطح محكم و ثابت را انتخاب نموده ، معمولاً سطوح صاف كه جك زدن آسان بوده و امكان برگشت و چرخش وسيله وجود نداشته باشد مناسب مي‌باشند.  

ج) ار ترمز استفاده نموده و بلوك هاي آجري و سيماني را در مقابل و پشت وسيله نقليه به صورت مورب جهت جلوگيري از چرخش و حركت وسيله نقليه قرار دهيد. 

2) برداشتن يدكي و جعبه ابزار 


لاستيك يدك را از جاي خود برداشته و آن را به صورت صحيحي بر روي سطح صاف قرار دهيد ، سپس لاستيك پنچر را خارج كرده و يدك راتعويض نماييد . 

3) بلند كردن قالپاق و بستن پيچ و مهره 

الف) قالپاق را به آرامي با فشار تكيه گاه بلند كنيد ، مراقب باشيد كه از جاي خود حركت نكرده وبه شما ضربه نزند . 

ب) با استفاده از دسته آچار به آرامي پيچ و مهره ها را بازكنيد به طوريكه دسته آچار نلغزد و به انگشتان شما صدمه نزند . 

4) و بقيه ... 

پيوست A : فرم نمونه برگه گزارش تجزيه و تحليل خطرات 

	برگه گزارش تجزيه وتحليل خطرات شغلي 

	شغل 
	
	

	تائيد به وسيله : 
	بازنگري مجدد بوسيله: 
	تجزيه و تحليل توسط: 

	تاريخ: 
	تاريخ: 
	تاريخ: 

	محاسبات وارزيابي حفاظتي و پيشگيري
	مخاطرات و حوادث بالقوه (پنهاني)
	توالي مراحل 

	
	
	


پيوست B : فرم نمونه براي اموال و وظايف 

	عملكرد در هنگام تماس با مواد خطرناك و يا عوامل فيزيكي 

	تائيد توسط : 
	بازنگري توسط: 
	تجزيه و تحليل توسط: 

	تاريخ: 
	تاريخ: 
	تاريخ: 

	مكان : 
	عنوان مواد و عوامل فيزيكي 
	وظايف 

	
	
	


	ليست مخاطرات شيميايي در محل كار 

	تائيد توسط : 
	بازنگري توسط: 
	تجزيه و تحليل توسط: 

	تاريخ: 
	تاريخ: 
	تاريخ: 

	كنترل ها 
	خط سير ورود حالت فيزيكي مواد
	نام ماده شيميايي 

	
	
	


سيستم هاي مديريت ايمني و بهداشت شغلي
حفاظت كارگران در مقابل بيماريها، امراض و حوادث ناشي از كار بخشي از وظايف سازمان ILO را در طول تاريخ تشكيل داده است. بيماريها و حوادث ناشي از كار در اثر بي توجهي نسبت به ايمني و بهداشت كارگران بوجود مي آيند. اولين هدف ILO افزايش شانس زنان و مردان براي دستيابي به كار مولد و شايسته در شرايطي: داراي آزادي، عدالت، ايمني و احترام به حقوق بشر است. ما اينها را به عبارت «كار شايسته» خلاصه كرده ايم. كار شايسته، كار ايمن است و كار ايمن نيز عامل موثرو مثبتي براي رشد اقتصادي و توليد محصول مي باشد.


امروزه پيشرفتهاي تكنولوژيكي و وجود رقابت شديد بين صنايع، باعث ايجاد تغييرات سريعي در شرايط، فرايند و سيستم مديريتي گرديده است. قانون گذاري در مورد پرداختن به اين تغييرات و همگامي با رويايي در مورد خطرات جديد هر چند لازم است، ولي كافي نمي باشد. سازمانها بايد قادر به حل مسائلي كه بطور پيوسته و مداوم در زمينه ايمني و بهداشت رخ مي دهد باشند و با استراتژي پوياي مديريتي، براي آنها راه حل مناسبي بيابند. در اين مقاله دستورالعملهايي در زمينه ايمني و بهداشت شغلي ارائه شده است.


اين دستورالعمل ها بر مبناي توافقات بين ILO و اركان سه گانه آن و سرمايه گذاران ديگر تهيه شده است. اين سازمانها، توافق نامه اي بين المللي در مورد ايمني و بهداشت شغلي را نيز كه «استانداردهاي بين المللي كار» ناميده اند، تدوين نموده اند. در نهايت، يك ابزار قدرتمند و بي همتا براي گسترش فرهنگ ايمني در كار و حتي فراتر از آن حاصل شده است كه سازمانها، كارگران، سيستم هاي ايمني و بهداشت و محيط زيست از آن منتفع خواهند شد. سازمان ILO خوشحال مي شود كه از تجربيات افراد در تدوين اين دستورالعملها بهره مند شود. بي شك اين دستورالعمل ها وسيله اي بسيار ارزشمند و كارآمد براي كارفرمايان، كارگران، شركت ها و سازمانهاي ملي و همه كساني كه نقشي در ايمن و سلامت كردن محيط هاي كاري دارند، مي باشد.


هم اكنون دولتها، كارفرمايان و كارگران دريافته اند كه ايجاد سيستم هاي مديريت بهداشت و ايمني شغلي (OSH() نقش بسيار موثري هم در كاهش خطرات و هم افزايش راندمان توليد دارد.


اين دستورالعمل ها در سيستم مديريت OSH توسط سازمان بين المللي كار ILO بر مبناي توافقنامه هاي بين المللي بين بخش هاي سه جانبه آن تدوين شده است. اين توافق سه جانبه اهرم هاي قدرت و انعطاف پذيري را براي گسترش فرهنگ ايمني در اختيار سازمانها قرار مي دهد. همچنين ILO توصيه هايي را در سيستم مديريت OSH ارائه مي كند كه در آنها ارقام و ابزارهاي مربوط به حفاظت، ايمني و بهداشت كارگران منعكس شده است.

در اين دستورالعمل ها توصيه هاي عملي براي استفاده همه افرادي كه در مديريت بهداشت و ايمني شغلي مسئوليتي دارند ارائه شده است. اين توصيه ها قانوناً الزامي نيستند و براي جايگزين شدن به جاي قوانين، مقررات و استانداردهاي ملي پذيرفته شده در كشورها نمي باشند.

كارفرما مسئول سازماندهي و ايجاد ايمني و بهداشت شغلي است و اجراي سيستم مديريت OSH روشي سودمند براي انجام اين وظيفه مي باشد. ILO  اين دستورالعمل ها را به عنوان ابزار عملي براي خدمت به سازمانها و شركت ها طراحي كرده و آن را 
وسيله اي براي بهبود مستمر اجراي OSH دانسته است.

1- اهداف

1-1- اين دستورالعمل ها بايد به حفاظت كارگران از خطرات و محدود كردن حوادث ناشي از كار، بيماريها، جراحات و مرگ و ميرها كمك كند.

2-1 در سطوح ملي اين دستورالعمل ها بايد:

- براي تعيين چارچوب و ساختار ملي سيستم هاي مديريت OSH كه ترجيحاً توسط قوانين و مقررات ملي حمايت مي شوند، استفاده گردند.

- راهنمايي هايي براي تقويت توصيه نامه ها با ابزار قانوني يا ضمانت اجرايي توسط مقررات و استانداردها براي بهبود مستمر اجراي OSH ارائه دهند.

- توصيه هايي براي بهبود و تطابق دستورالعمل هاي ملي و محلي در سيستم هاي OSH ارائه دهندتا پاسخگوي نيازهاي واقعي سازمان ها، مطابق با اندازه و نوع فعاليت آنها باشند.

3-1- در سطوح سازماني اين دستورالعملها بايد:

- توصيه هايي در ارتباط با تركيب عناصر سيستم مديريت OSH در سازمان به عنوان جزئي از سياست ها و برنامه هاي مديريتي آن ارائه دهند.

- همه اعضاء سازمان خصوصاً كارمندان، كارفرمايان، هيأت مديره ، كارگران و نمايندگان انتخابي آنها را تشويق كنند تا مباني و روش مديريت OSH را در جهت بهبود مستمر بهداشت و ايمني شغلي بكار گيرند.

2- چارچوب ملي سيستم هاي مديريت بهداشت و ايمني شغلي

1-2- خط مشي ملي 

1-1-2 يك يا چند سازمان كارآمد بايد براي تنظيم، اجرا و بازنگري متناوب سياست هاي منسجم ملي انتخاب شوند تا سيستم مديريت OSH را در مؤسسات ايجاد كرده و سطح آن را ارتقاء بخشند و اين كارها بايد پس از مشورت با ارگانهاي انتخابي از سوي كارفرمايان و كارگران يا افراد ذيصلاح صورت پذيرد. 

2-1-2 سياست ملي مديريت OSH بايد روشها و مباني عمومي زير را تنظيم و ايجاد كند:

- ارتقاء و بهبود روش ايجاد وتلفيق سيستم هاي مديريت OSH به عنوان بخشي از مديريت كلي يك سازمان.

- تدوين و بهبود برنامه هايي براي شناسايي سيستماتيك ، برنامه ريزي، اجرا و ارتقاء فعاليت هاي OSH در سطوح ملي و سازماني .

- تشويق كارگران و نمايندگان آنها به شركت در فعاليت هاي سازماني .

- بهبود مستمر سيستم و در ضمن آن دوري از ديوان سالاري و كاغذبازي غيرضروري در كارهاي اداري و هزينه هاي مربوطه. 

- تشويق به كارها و فعاليت هاي دسته جمعي و حمايت از برنامه هاي سيستم مديريت OSH در سطوح سازماني توسط بازرسان كار، شركت هاي فعال در زمينه ايمني و بهداشت شغلي و يا خدمات ديگر و راهبري فعاليت هاي آنها به يك چارچوب هماهنگ با مديريت OSH. 

- ارزيابي چارچوب و اثربخشي سياست ملي در فواصل زماني مناسب.

- ارزيابي و شناسايي اثربخشي سيستم هاي مديريت OSH و اجراي آن با ابزار مناسب. 

- اطمينان از اينكه لوازم ايمني و بهداشتي براي همه تهيه شده است اعم از پيمانكار و يا كارگران او، چه كارگران موقت و چه كارگران يا كارمنداني كه مستقيماً توسط سازمان استخدام شده‌اند. 

3-1-2 با اين نگرش در مورد اطمينان از انسجام سياست ملي وبرنامه هاي لازم براي تحقق آن، شركت هاي ذيصلاحي بايد چارچوب ملي سيستم هاي مديريت OSH را تدوين كنند تا: 

- وظايف خاص و مسئوليت هاي شركت هاي مختلف را شناسايي و تدوين كنند و آن را با سياست هاي ملي تطبيق دهد و هماهنگي مناسبي بين آندو ايجاد نمايند. 

- دستورالعمل هاي ملي در مورد كاربرد و اجراي سيستماتيك سيستم هاي مديريت OSH در سازمان را منتشر و بطور دوره اي بازنگري كنند.

- معيارهاي مناسبي براي طراحي و تعيين وظايف شركت هاي مسئول، آماده سازي و تطبيق دستورالعمل ها با سيستم هاي مديريت OSH تنظيم كنند. 

- اطمينان دهند كه اين دستورالعمل ها براي بهره‌مندي كارفرمايان، كارگران و نمايندگان آنها از سياست هاي ملي در دسترس آنها قرار گرفته است. 

4-1-2 يك شركت ذيصلاح بايد برنامه هايي اتخاذ كند و براي بازرسان كار ، شركتهاي فعال در زمينه OSH و ديگر شركتهاي دولتي و خصوصي، سازمانها و شركت هاي مربوط به OSH مثل توليد كنندگان وسايل حفاظتي – بهداشتي دستورالعمل هاي فني تهيه كرده وآنها را كمك وتشويق نمايد تا سيستم هاي مديريت OSH را بكار برند. 

2-2 دستورالعمل هاي ملي 

1-2-2 بايد دستورالعمل هاي ملي بر مبناي مدل ارائه شده در فصل 3 و با توجه به شرايط و تجربيات ملي هر كشور در جهت كاربرد و اجراي سيستماتيك سيستم هاي مديريت OSH نوشته شود . 

2-2-2 بايد بين دستورالعمل هاي ILO ، دستورالعمل هاي ملي و دستورالعمل هاي تطبيق يافته محلي ، تطابق و سازگاري وجود داشته باشد و براي ارتقاء و بهبود كاربرد مستقيم و ياغيرمستقيم اين دستورالعمل‌هادر سطوح سازماني انعطاف پذيري لازم وجود داشته باشد.

3-2 دستورالعمل هاي تطبيق يافته محلي 


اين دستورالعمل كه نقطه نظرات ILO را منعكس مي كند بايد شامل عناصر كلي دستورالعمل‌هاي ملي بوده ودر طراحي آن ، بايستي شرايط خاص و نيازهاي سازمان يا گروههاي سازمان يافته را در نظر گرفته همچنين به موارد خاص زير نيز توجه شود: 

- اندازه آنها (بزرگ، متوسط، كوچك) و زيربناي آنها. 

- انواع خطرات و درجه خطرپذيري و احتمال وقوع آنها. 

2-3-2 ارتباط بين چارچوب ملي سيستم مديريت OSH ((OSH-MS) و اجزاء ضروري آن در شكل 1 نشان داده شده است. 








3- سيستم مديريت بهداشت و ايمني شغلي در سازمان 


ايجاد ارتباط بين نيازهاي رسمي OSH و قوانين و مقررات ملي در مورد بهداشت و ايمني شغلي، مسئوليت و وظيفه كارفرما است. كارفرما بايد قدرت راهبري قوي داشته و نسبت به اجراي فعاليت هاي OSH در سازمان نيز متعهد باشد و برنامه هاي مناسبي براي ايجاد سيستم مديريت OSH تنظيم كند. اين سيستم شامل عناصر اصلي مثل خط مشي مديريتي – سازماندهي – برنامه ريزي و اجرا – ارزيابي و ارتقاء سيستم مي‌باشد.

سياست و خط مشي مديريتي 

1-3 خط مشي ايمني و بهداشت شغلي.

1-1-3 كارفرما بايد پس از مشورت با كارگران و نمايندگان آنها ، سياست و خط مشي OSH را تدوين كند كه بايد داراي مشخصات زير باشد: 

- مربوط به سازمان و مخصوص آن و متناسب با اندازه و طبيعت فعاليت هاي آن باشد.

- به صورت مختصر و روشن داراي تاريخ نوشته شود و با امضاء و يا حمايت كارفرما يا بالاترين مقام مسئول در سازمان، لازم الاجرا گردد. 

- در محل كار به سهولت در دسترس همه افراد باشد.

- براي اطمينان از اينكه هميشه از كارآيي لازم برخوردار است ، مورد بازنگري قرارگيرد.

- براي گروه ها و بخش هاي خارج از سازمان كه به موضوعات فوق علاقمند هستند نيز قابل دسترسي باشد. 

2-1-3 خط مشي OSH بايد حداقل داراي مباني كليدي زير باشد وتوسط افراد سازمان اجرا گردد. 

- حفظ سلامتي و ايمني همه افراد سازمان با پيشگيري از حوادث و بيماريهاي ناشي از كار و دوري از اعمال ناايمن. 

- اطاعت و بكارگيري قوانين و مقررات ملي OSH ، توصيه نامه ها و توافقات حاصله بين OSH و نيازهاي سازمان. 

- حصول اطمينان از اينكه كارگران و نمايندگان آنها مورد مشورت قرار مي‌گيرند و به شركت فعالانه در همه بخش هاي سيستم مديريت OSH تشويق و ترغيب مي شوند. 

- بهبود مستمر اجراي سيستم مديريت OSH. 
3-1-3 سيستم مديريت OSH بايد با ديگر سيستم هاي مديريتي سازمان هماهنگي داشته يا با آن تلفيق شود. 

2-3 مساعدت و همكاري كارگران.

1-2-3 تشريك مساعي كارگران، يك عنصر ضروري سيستم مديريت OSH در سازمان است. 

2-2-3 كارفرما بايد اطمينان دهد كه كارگران و نمايندگان ايمني و بهداشت آنها مورد مشورت قرار مي‌گيرند و به آنها اطلاعات و آموزش لازم در همه زمينه هاي OSH از قبيل برنامه هاي ضروري و غير مترقبه كه با كار آنها در ارتباط است ، داده مي‌شود.

3-2-3 كارفرما بايد براي كارگران و نمايندگان يا مسئولان ايمني و بهداشت آنها ترتيباتي اتخاذ كند تا دقت و امكانات كافي براي شركت فعالانه در فرايند سازماندهي – برنامه ريزي و اجرا – ارزيابي و ارتقاء سيستم مديريت OSH داشته باشند. 

4-2-3 كارفرما ملزم به تاسيس و توانمند كردن كميته حفاظت و بهداشت است و بايد مسئولان يا نمايندگان ايمني و بهداشت كارگران را مطابق با قوانين و تجربيات ملي به رسميت بشناسد. 

سازماندهي

3-3 مسئوليت پذيري و پاسخگويي. 

1-3-3 كارفرما به طور كامل مسئول حفاظت وايمني كارگران است و بايد رهبري فعاليت‌هاي OSH را در سازمان به عهده بگيرد.

2-3-3 كارفرما و مدير ارشد سازمان بايد براي ارتقاء و اجراي سيستم مديريت OSH و دستيابي به اهداف آن، قدرت و اختيار و مسئوليت خود را بكار گيرند. ساختار و فرايند اين كار بايد به گونه‌اي باشد كه: 

- اطمينان دهد كه OSH يكي از مسئوليت هاي مديريت است كه در تمام سطوح سازمان نيز پذيرفته شده است. 

- مسئوليت ، قدرت و صلاحيت همه افرادي را كه خطرات و احتمال وقوع آنها را در OSH تعريف، ارزيابي و يا كنترل مي‌كنند، براي همه افراد سازمان به طور روشن واضح بيان نمايد. 

- در صورت لزوم بر حفاظت ، ايمني و بهداشت كارگران نظارت مؤثر داشته باشد.

- براي اجراي مواد مطرح شده در سيستم مديريت OSH، ارتباط و همكاري بين اعضاء  سازمان اعم از كارگران يا نمايندگان آنها را بهبود بخشد. 

- مباني سيستم هاي مديريت OSHراكه در دستورالعمل هاي ملي، محلي يا توصيه‌نامه‌ها ذكر شده با آنچه كه در تعهدات سازمان است، انطباق دهد. 

- يك خط مشي روشن و صريح و اهداف قابل دستيابي در مورد OSH ايجاد و اجرا كند.

- برنامه هاي مناسبي جهت شناسايي و محدود كردن و يا كنترل خطرات و يا احتمال وقوع آنهارا كه ناشي از كار مي‌باشند ارائه دهد ، همچنين ايمني و سلامتي در كار را افزايش دهد. 

- برنامه هايي جهت ارتقاء سلامتي و پيشگيري از خطرات ارائه دهد.

- ترتيبي اتخاذ كند تا كارگران و نمايندگان آنها در اجراي خط مشي OSH بطور فعال شركت كنند. 

- امكانات مناسبي فراهم كند تا افراد مسئول OSH ، مثل اعضاء كميته بهداشت و حفاظت فني بتوانند وظايف خود را به نحو احسن انجام دهند. 

- براي شركت همه جانبه كارگران و نمايندگان آنها در كميته هاي بهداشت و حفاظت فني برنامه هاي مناسبي ارائه دهد. 

3-3-3 شخص يا اشخاصي كه در سطوح مديريت عالي مي‌باشند بايد براي انجام موارد زير داراي اختيار، مسئوليت و قدرت لازم باشند. 

- توسعه – اجرا و بازنگري و ارزيابي دوره اي سيستم مديريت OSH.

- گزارش دوره‌اي به مديريت ارشد در مورد اجراي سيستم مديريت OSH.
- ارتقاء و افزايش مشاركت همه اعضاء سازمان

4-3 ايجاد مهارت و آموزش

مهارت در OSH شامل تحصيلات، تجربه كاري و آموزش و يا تركيب اين سه عنصر 
مي باشد.

1-4-3 موارد مورد نياز براي ايجاد مهارت بايد توسط كارفرما تعيين شود و برنامه هايي براي اطمينان از اينكه همه افراد، توانايي رعايت نكات حفاظت، ايمني و بهداشتي را در وظايف و مسئوليت هايشان دارند، تدوين گردد.

2-4-3 كارفرما بايد براي تعيين و كنترل خطرات و يا احتمال وقوع آنها كه به شغل افراد مربوط مي شوند و نيز براي اجراي سيستم مديريت OSH، مهارت لازم را داشته باشد.

3-4-3 براي انجام موارد ارائه شده در بند 1-4-3، برنامه هاي آموزشي بايستي مشخصات زير را داشته باشد:

- همه اعضاء سازمان را تحت پوشش قرار دهد.

- توسط افراد ذيصلاح هدايت و راهبري شود.
- در فواصل زماني مناسب، برنامه هاي آموزش بدو خدمت ترتيب دهد.

- بايد بتواند ميزان درك و يادگيري و به خاطر سپاري افراد شركت كننده در اين 
برنامه ها را ارزيابي كند.

- بايد متناوباً بازنگري شود. اين بازنگري ها بايد در مورد برنامه هاي آموزشي و نيز كميته هاي بهداشت و حفاظت فني در صورت موجود بودن صورت پذيرد و در صورت لزوم بايستي براي اطمينان از اثر گذاري آن اصلاح گردد.

- بايد بطور صحيح و مطابق با اندازه و نوع فعاليت سازمان مستند سازي شود.

4-4-3 اين آموزشها بايستي براي همه افراد بطور رايگان و در صورت امكان در ساعات كاري آنها صورت گيرد. 

5-3 مستندسازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي. 

1-5-3 اين مستندسازي بايد بر مبناي اندازه و نوع فعاليت سازمان، ايجاد و نگهداري شود و موارد زير را دربرگيرد: 

- خط مشي و اهداف  OSH در سازمان.

- مباني مخصوص قوانين مديريت OSH و مسئوليت اجراي آن. 

- خطرات مهمي كه دراثرفعاليت هاي سازمان رخ مي‌دهد و برنامه هاي كنترل و حذف آنها

- برنامه ها، روش ها، ساختار و يا اسناد داخلي مورد استفاده در چارچوب سيستم مديريت OSH. 
2-5-3 اسناد سيستم مديريت OSH بايد به صورت زيرباشند: 

- بطور روشن و صريح و قابل فهم براي افرادي كه از آنها استفاده مي‌كنند باشند.

- مرتباً و متناوباً بازنگري و در صورت لزوم تجديد نظر شوند ودر دسترس همه افراد سازمان قرار گيرند.

3-5-3 اسناد OSH بايد برمبناي نيازهاي سازمان تنظيم ، دسته بندي و نگهداري شوند. همچنين بايدقابل شناسايي وقابل رديابي بوده وزمان نگهداري وبايگاني آنها نيزمعلوم‌باشد.

4-5-3 كارگران بايد به اسناد مربوط به سلامتي و محيط كار خود به راحتي دسترسي داشته باشند و البته از آنها انتظار مي‌رود كه اسرار سازمان را حفظ كنند.

5-5-3 اسناد OSH ممكن است شامل موارد زير باشند: 

- اسناد مربوط به اجراي سيستم مديريت OSH.

- اسناد مربوط به حوادث ناشي از كار – بيماريها و حتي حوادث جزئي و اعمال غيرايمن.

- اسناد مربوط به قوانين ملي مربوط به OSH.

- اسناد مربوط به زمان تماس كارگران و نظارت بر محيط كار و سلامت آنها.

- نتايج كنترل هاي اكتيو و راكتيو.

6-3 ارتباطات

1-6-3 برنامه و روش‌ها بايد براي تحقق موارد زير تنظيم و نگهداري شوند: 

- دريافت،مستندسازي و پاسخگويي مناسب به ارتباطات داخلي و خارجي در مورد OSH
- اطمينان از تبادل اطلاعات OSH بين بخش‌هاي مربوطه در سازمان. 

- اطمينان از اينكه وظايف ، عقايد و اطلاعات كارگران و نمايندگان آنها در مورد موضوعاتOSHدريافت شده وموردتوجه قرارگرفته وبه آنها پاسخ مناسب داده‌شده است.

برنامه ريزي و اجرا

7-3 بازنگري اوليه 

1-7-3 سيستم مديريت OSH موجود در سازمان و برنامه هاي مربوط به آن بايد در زمان مناسب مورد بازنگري اوليه قرارگيرد. در حالتي كه اين سيستم مديريت وجود نداشته باشد يا اگر سازماني به تازگي تأسيس شده باشد، بازنگري اوليه بايد يكي از اركان ايجاد سيستم مديريت OSH باشد. 

2-7-3 بازنگري اوليه بايد توسط افراد ذيصلاح و در صورت لزوم با مشورت كارگران و يا نمايندگان آنها انجام شود. 

اين بازنگري بايد: 

- قوانين و مقررات ملي، دستورالعمل هاي ملي و محلي، توصيه نامه ها و نيازهاي ديگر را با آنچه كه سازمان تعيين مي‌كند، انطباق دهد. 

- خطرات فني و بهداشتي و امكان وقوع آنها  كه ناشي از كار يا محيط هاي كاري مي‌باشند را شناسايي و پيش بيني كند. 

- تعيين كند كه آيا كنترلهاي موجود يا برنامه ريزي شده با روشهاي محدود كردن و يا كنترل امكان وقوع خطرات مطابقت دارد يا خير.

- اطلاعاتي را كه از نظارت بر ايمني وبهداشت كارگران بدست مي‌آيد، آناليز و تجزيه و تحليل كند. 

3-7-3 نتايج بازنگري هاي اوليه بايد: 

- مستند شود. 
- مبناي تصميم گيري در مورد اجراي سيستم مديريت OSH باشد. 

- به عنوان پايه اي براي بهبود مستمر سيستم مديريت OSH سازمان در نظر گرفته شود.

8-3 برنامه ريزي، ارتقاء و اجراي سيستم. 

1-8-3 هدف ازبرنامه ريزي بايد خلق وايجاد سيستم مديريتيOSH باشد كه موارد زير را تحقق بخشد: 

- اطلاعات از قوانين و مقررات محلي 

- عناصر سيستم مديريت OSH در سازمان 

- بهبود مستمر اجراي OSH
2-8-3 براي برنامه ريزي صحيح و مناسب OSH برمبناي نتايج بازنگري اوليه و بعدي و يا اطلاعات موجود ديگر، بايد روشهايي تنظيم شود. اين برنامه ها بايد در بهداشت و ايمني در كار تأثير داشته و شامل موارد زير باشند: 

- تعريف روشن و دسته بندي مناسبي براي اهداف OSH در سازمان داشته باشد. 

- براي تحقق هر هدف برنامه ريزي مناسبي داشته باشد و با مسئوليت هاي مشخص و ملاك هاي واضح ارزيابي تعيين نمايد كه بيانگر اين باشد كه چه كاري بايستي توسط چه كسي و در چه زماني انجام شود . 

- براي تائيد اهدافي كه بايد تحقق يابند، معيارهايي انتخاب كند. 

- منابع مناسبي اعم ازمنابع مالي ، انساني و فني تهيه وتدارك ببيند. 

3-8-3 برنامه هاي OSH تدارك ديده شده توسط سازمان ، بايد اجرا و بهبود همه موارد سيستم مديريت OSH را به گونه‌اي كه در بخش 3 اين دستورالعمل و نيز شكل 2 نشان داده شده، در برگيرد. 

9-3 اهداف بهداشت و ايمني شغلي 


اهداف قابل ارزيابي ودستيابي OSH بايد مطابق باسياست وخط مشي آن و بر مبناي بازنگري هاي اوليه و ثانويه تبيين و تنظيم شود و بايد به صورت زير باشد: 

- بايد مطابق با اندازه و نوع فعاليت سازمان تعريف شود.

- بايد با قوانين و مقررات ملي مربوطه و وظايف و التزامات فني وتجاري سازمان، با توجه به OSH هماهنگي داشته باشد. 

- بر روي بهبود مستمر حفاظت وايمني وبهداشت شغلي كاركنان تمركز كند تا OSH به بهترين نحو اجرا شود.

- بايد واقعي و قابل اجرا باشد 

- بايد مستند بوده و در دسترس همه افراد مربوطه در سازمان قرارگيرد

- به طور متناوب و زمان بندي شده ارزيابي و اگر لازم باشد به روز گردد

10-3 پيشگيري از خطرات. 

1-10-3 اندازه گيريهاي كنترلي و پيشگيرانه.

2-10-3 خطراتي كه سلامت و ايمني كارگران را تهديد مي كند بايد تعريف و به طور مداوم ارزيابي شود. اندازه گيريهاي پيشگيرانه وحفاظتي بايد به ترتيب زير اجرا شوند:

- محدود كردن خطرات يا احتمال وقوع آنها. 

- كنترل خطرات يا احتمال وقوع آنها در منبع ، توسط كنترل هاي فني و يا اندازه گيريهاي سازمان يافته. 

- به حداقل رساندن خطرات يا احتمال وقوع آنها با طراحي سيستم هاي ايمن كه شامل كنترلهاي اداري نيز باشند. 

- در جايي كه خطرات باقيمانده را نتوان با اندازه گيريهاي مربوطه كنترل نمود، كارگران بايستي از تجهيزات و وسايل حفاظت فردي مثل لباس كار مناسب استفاده كنند و اقداماتي جهت اطمينان از كاربرد و قابليت نگهداري آنها انجام گيرد. 
3-10-3  مديريت تغيير

- اثراتي كه تغييرات داخلي سازمان (نظير تغيير در كاركنان، فرايندهاي جديد، شيوه هاي كاري و ساختار سازماني) و همچنين تغييرات خارجي (نظير اصلاح و تجديد نظر برروي قوانين و مقررات ملي، ادغام سازمانها و توسعه در دانش بهداشت شغلي) بر سلامت و بهداشت حرفه اي مي گذارد، بايد ارزيابي شده و قبل از معرفي و اعمال اين تغييرات، بايد مراحل پيشگيري و احتياطي لازم اعمال شود.

- قبل از اعمال هرگونه تغيير و معرفي متدهاي كاري، مواد، فرايندها يا 
ماشين آلات جديد، شناسايي خطرات محيط كار و ارزيابي ميزان احتمال بروز خطر بايد انجام شود. اين ارزيابي ها بايد در نتيجه مشورت با كارگران درگير كار و نماينده هاي آنها و كميته بهداشت و ايمني صورت پذيرد.

- قبل از اعمال هر نوع تغييراتي بايد اطمينان پيدا كرد كه آموزش و اطلاعات لازم به كليه اعضاي سازمان داده شده است.

4-10-3-  واكنش، آمادگي و پيشگيريهاي لازم در موقعيت هاي اضطراري:

- برنامه واكنش، آمادگي و پيشگيري هاي ضروري در برابر سوانح و 
موقعيت هاي اضطراري بايد تهيه و آماده شود. اين برنامه ها بايد پتانسيل بروز سوانح و موقعيت هاي خطرناك و راههاي پيشگيري از اين خطرات را شناسايي كنند. اين برنامه ها بايد براساس نوع و طبيعت فعاليتي كه در سازمان انجام مي گيرد تهيه شده و داراي شرايط زير باشد:

الف-  مطمئن باشند كه اطلاعات ، ارتباطات و همكاريهاي لازم درون سازمان براي محافظت افراد در برابر موقعيت هاي خطرناك و حوادث محيط كار تامين شده است.

ب- بايد اطلاعات و ارتباطات لازم با كارشناسان خبره و سرويسهاي پاسخگو در برابر سوانح را ايجاد كنند.

ج- بايد محل كمك هاي اوليه و دارويي و خاموش كننده هاي آتش و محل خروج افراد در هنگام بروز آتش سوزي در محيط هاي كاري را مشخص كنند.

د- بايد به همه اعضاي سازمان در هر سطح و رده اي آموزش و اطلاعات لازم را ارائه دهند. اين آموزش ها شامل تمرينهاي منظم براي پيشگيري از سوانح و آمادگي و قدرت عكس العمل در برابر موقعيت هاي خطرناك مي باشد.

- برنامه هاي واكنش، آمادگي و پيشگيري در موقعيت هاي اضطراري بايد با همكاري ساير مجموعه هاي سرويس دهنده در اين زمينه كه در خارج از سازمان وجود دارند، تهيه و تدوين شود.

5-10-3  تداركات

روش هاي كاري بايد با اطمينان از موارد زير تهيه و تدوين گردد:

- نيازمنديها و احتياجات برنامه هاي بهداشتي و ايمني هر سازمان بايد شناخته و ارزيابي شده و در قراردادهاي خريد منظور گردد.

- قبل از خريد هرگونه كالا و سرويس ، مي بايست قوانين و مقررات داخلي و نيازمنديهاي سلامت و ايمني شغلي هر سازمان شناسايي گردد.

6-10-3  قراردادهاي پيمانكاري

- برنامه ها و مقدمات كاري بايد با اطمينان از اينكه نيازمنديهاي بهداشتي و ايمني پيمانكاران و كارگرانشان تامين شده است، تهيه و تدوين گردد.

- مقدمات كار جهت پيمانكاران بايد بنحوي باشد كه:

الف- در ارزيابي و انتخاب پيمانكاران ملاك ها و ضوابط بهداشت و ايمني منظور گردد.

ب- براساس همكاري و ارتباط مستمر و مؤثر بين متخصصين سازمان و پيمانكاراني كه قصد آغاز كار را دارند تهيه گردد و همچنين بايد شامل پيش بيني خطرات موجود و 
اندازه گيري آنها جهت كنترل و پيشگيري از بروز اين خطرات باشد.

ج- حوادث، جراحات و بيماريهاي ناشي از كاري كه براي كارگران در حين كار در آن سازمان رخ مي دهد، بايد گزارش شود.

د- بايد آگاهي و آموزشهاي لازم درخصوص خطراتي كه بهداشت و ايمني فرد را در محيط كار تهديد مي كند، به پيمانكاران و كارگراني كه قصد شروع كار را دارند داده شود.

هـ- فعاليتها و عملكرد ايمني و بهداشتي پيمانكاران بايد بطور منظم كنترل شود.

و- بايد اطمينان حاصل شود كه برنامه هاي بهداشت و ايمني شغلي كاملاً توسط پيمانكاران دنبال مي شود.

ارزيابي 

11-3- كنترل و سنجش عملكرد.

1-11-3- روش كنترل، سنجش و ثبت عملكرد بهداشت و ايمني شغلي بايد بطور منظم توسعه يافته و بطور دوه اي بازنگري شود. مسئوليت و اختيار كنترل سطوح مختلف بايد به بخش مديريت واگذار شود.

2-11-3- انتخاب شاخص ها و راهنماي عملكرد، بايد براساس نوع و ميزان فعاليت سازمان و اهداف برنامه هاي بهداشت و ايمني شغلي صورت پذيرد.
3-11-3- سنجش ها و ارزيابي بايد بصورت كمي و كيفي بوده و براساس نيازهاي سازمان در نظر گرفته شود و همچنين براساس ريسكها و خطرات شناخته شده در سازمان وهمچنين براساس خط‌مشي واهداف بهداشت وايمني شغلي(OSH) صورت پذيرد.

4-11-3- كنترل و سنجش عملكرد بايد:

- شامل كنترل اكتيووراكتيوباشد و صرفاً براساس جراحات، بيماريها و آمار حوادث نباشد.

- ثبت شود.

5-11-3- كنترل بايد موارد زير را تامين كند:

- واكنش و بازخورد OSH (بهداشت و ايمني شغلي)

- اطلاعات لازم براي تعيين اينكه آيا برنامه ها و مقدمات كاري براي شناسايي ، پيشگيري و كنترل خطرات در محيط كار به نحو كارآمدي عمل مي كند يا خير ؟ 

- تصميم گيري در مورد بهبود در شناسايي و كنترل خطرات و سيستم مديريت OSH (بهداشت و ايمني شغلي)

6-11-3- كنترل اكتيو بايد حاوي بخشهاي مورد نياز جهت داشتن يك سيستم فعال بوده و شامل موارد زير باشد:

- كنترل ميزان موفقيت برنامه هاي ويژه و اهداف و ملاك هاي عملكرد.

- بازديد و بازرسي منظم از تجهيزات ، وسايل، ساختمان و سيستم هاي كاري 

- نظارت بر محيط كاري 

- نظارت بر سلامت كارگران از طريق معاينات پزشكي مناسب براي كنترل سلامتي كارگران و يافتن نشانه و علايم بيماريها به منظور تعيين ميزان اثربخشي و كارآيي روشهاي پيشگيري 

- پيروي كردن از قوانين و مقررات داخلي و پذيرش مقررات بهداشت و ايمني شغلي (OSH) كه مورد قبول سازمان قرار گرفته است.

7-11-3- كنترل راكتيو بايد شامل شناسايي ، ثبت و تحقيق از موارد زير باشد:

- جراحات و بيماريهاي ناشي از كار، از ناخوشي هايي كه به ثبت نمي رسد تا بيماريهاي شديدتر و حوادث ناشي از كار 

- ساير خسارت ، نظير خسارات به لوازم ، اموال و دارايي ها 

- نقص در عملكرد بهداشتي و اشتباهات سيستم مديريت بهداشت و ايمني شغلي (OSH)
- برنامه هاي بهبود سلامتي و توان بخشي كارگران 

12-3- تحقيق و بررسي برروي جراحات، ناخوشي ها ، بيماريها و حوادث ناشي از كار و اثرات آنها برروي عملكرد بهداشت و ايمني 

1-12-3- در بررسي منشأ و عواملي كه سبب جراحات، ناخوشي ها ، بيماريها و حوادث مربوط به كار مي شود هر اشتباهي در سيستم مديريت  OSH (بهداشت و ايمني شغلي) بايد شناخته شده وبه ثبت برسد.

2-12-3- چنين بررسي و تحقيقاتي بايد بوسيله اشخاص متخصص و با همكاري و مشاركت كارگران و نمايندگان آنها صورت گيرد.

3-12-3 نتايج اين تحقيقات بايد به كميته بهداشت و ايمني منتقل شود و اين كميته بايد پيشنهادات خود در اين زمينه را ارائه دهد.

4-12-3- نتايج اين تحقيقات و نيز پيشنهادات ارايه شده از سوي كميته بهداشت و ايمني بايد به افراد ذيصلاح و مناسب براي انجام اصلاحات منتقل شود. اين اصلاحات شامل بازنگري مديريت و فعاليتهايي در جهت بهبود مستمر شرايط مي باشد.

5-12-3- نتايج اين اصلاحات بايد به منظور جلوگيري از تكرار جراحات، بيماريها و حوادث ناشي از كار عملاً به اجرا در آيد.

6-12-3- گزارشاتي كه توسط مؤسسات تحقيقاتي خارج از سازمان ، نظير ادارات بازرسي و يا مؤسسات بيمه اجتماعي ارائه مي شود بايد همان مسيري را طي كند كه تحقيقات درون سازماني طي مي كند.
13-3- مميزي 

1-13-3- برنامه مميزي دوره اي بايد به منظور تعيين اينكه آيا سيستم مديريت  OSH (بهداشت و ايمني شغلي ) و اجزاء‌ آن بطور مؤثر و مناسب ،‌ سلامت و ايمني كارگران را تأمين كرده و باعث پيشگيري از حوادث شده است يا خير تدوين گردد . 
2-13-3- برنامه و خط مشي مميزي بايد توسعه يافته و شامل انتخاب افراد مميز مناسب ،  حوزه مميزي ، تكرار مميزي ها ، روشها و ثبت مميزي باشد . 

3-13-3- مميزي شامل ارزيابي اجزاء سيستم مديريت OSH ( بهداشت و ايمني شغلي ) و يا زير مجموعه هاي آن مي باشد و بايد موارد زير را پوشش دهد : 

- خط مشي سيستم بهداشت و ايمني شغلي (OSH)
- مشاركت كارگران 

- مسئوليت و اختيارات

- مهارت و آموزش 

- مستندات سيستم مديريت بهداشت و ايمني شغلي(OSH)

- ارتباطات 

- برنامه ريزي و اجرا 

- پيشگيري و كنترل 
- مديريت تغيير 
- واكنش ، آمادگي و پيشگيري در برابر موقعيت هاي اضطراري 
- تداركات 
- قراردادهاي پيمانكاري 

- كنترل و سنجش عملكرد 

- بررسي جراحات ، ناخوشي ها ،‌ بيماريها و حوادث ناشي از كار و تأثير آن بر روي عملكرد ايمني و بهداشت 
- مميزي 

- بازنگري مديريت 

- عمليات اصلاحي و پيشگيرانه 

- بهبود مستمر 

- هر نوع ملاك و ضابطه مميزي ديگري كه مناسب باشد . 

4-13-3- نتيجه مميزي ها بايد به اين منظور تعيين شوند كه آيا اجراي سيستم مديريت بهداشت و ايمني شغلي (OSH) يا زير مجموعه هاي آن در موارد زير مؤثر مي باشد : 

- آيا در رسيدن به اهداف و خط مشي بهداشت و ايمني شغلي (OSH) سازمان مؤثر مي باشد ؟ 

- آيا در ارتقاء‌ مشاركت كارگران مؤثر مي باشد ؟ 

- آيا پاسخگوي نتايج حاصل از ارزيابي عملكرد بهداشت و ايمني شغلي (OSH) و 
مميزي هاي  قبلي مي باشد ؟‌ 

- آيا سيستم را براي همسو كردن با قوانين و مقررات داخلي مربوطه توانا كرده است ؟ 

- آيا در تعيين اولويت ها ، برنامه ها و بهبود مستمر مؤثر مي باشد ؟ 

5-13-3- مميزي ها بايد توسط افراد متخصص در اين زمينه در داخل يا خارج از سازمان صورت پذيرد . 

6-13-3- نتايج مميزي ها بايد براي اصلاحات بكار گرفته شود . 

7-13-3- مشورت در مورد انتخاب مميزين و تجزيه و تحليل نتايج موضوعي براي مشاركت كارگران مي باشد . 

14-3-  بازنگري مديريت 

1-14-3-‌ بازنگري و بررسي مديريت بايد : 

- خط مشي كلي سيستم مديريت OSH ( بهداشت و ايمني شغلي ) را براي تعيين ميزان تحقق اهداف ارزيابي كند . 
- توانايي سيستم مديريت OSH ( بهداشت و ايمني شغلي )  را به منظور تحقق نيازهاي سازمان و سهامداران آن ( شامل كارگران و اعضاي مسئول ) ارزيابي كند .

- نيازهاي لازم براي تغييرات سيستم مديريت OSH ( بهداشت و ايمني شغلي ) از جمله اهداف و خطي مشي ها را بررسي كند . 

- تشخيص دهد كه به چه اعمالي جهت اصلاح نقايص موجود در زمان مناسب نياز است .  

- جهت بهبود مستمر در سازمان ، اولويت ها ، دستور العمل ها و برنامه ها را مشخص كند . 

- ميزان پيشرفت اهداف OSH ( بهداشت و ايمني شغلي )  و فعاليتهاي اصلاحي را ارزيابي كند . 

- كارايي مديريت هاي قبلي را ارزيابي و دنبال كند . 

2-14-3- بر اساس شرايط و نيازهاي سازمان بايد بازنگري‌هاي دوره اي سيستم مديريت OSH ( بهداشت و ايمني شغلي ) بوسيله كارفرمايان يا اشخاص مسئول ارشد تعريف شود . 

3-14-3- بررسي و بازنگري مديريت بايد موارد زير را در نظر بگيرد : 

- نتايج تحقيقات در مورد جراحات ، ناخوشي ها ، بيماريها و حوادث ناشي از كار ، ارزيابي و كنترل عملكرد و فعاليتهاي مميزي 

- تغييراتي كه در سازمان رخ مي دهد و بر روي سيستم مديريت اثر مي گذارد . 
4-14-3- نتايج حاصل از بررسي و بازنگري مديريت بايد ثبت شود و رسماً به گروه هاي زير منتقل شود : 

- اشخاص مسئول در زمينه سيستم مديريت OSH ( بهداشت و ايمني شغلي )
- كميته بهداشت و ايمني كارگران و نمايندگان آنها . 

بهبود و ارتقاء سيستم : 

15-3-  اصلاحات و پيشگيري : 

1-15-3- برنامه هاي اصلاحات و پيشگيري بايد با توجه به كنترل و ارزيابي عملكرد سيستم مديريت OSH و با توجه به مميزي اين سيستم ، تدوين گردد . اين برنامه بايد شامل موارد زير باشد : 

- شناسايي و تجزيه و تحليل عواملي كه سبب انحراف از قوانين و مقررات و برنامه هاي سيستم مديريت OSH  مي شود . 

- برنامه ريزي ،  اجرا و كنترل كارآيي و ثبت اصلاحات و فعاليتهاي پيشگيرانه و تغييرات سيستم مديريت OSH 

2-15-3- زمانيكه ارزيابي سيستم مديريت OSH  نشان دهد كه عمليات پيشگيري از بروز خطرات و ريسكهاي محيط كار ناكافي است ، اين عمليات بايد به موقع كامل و اصلاح شود .

16-3-  بهبود مستمر:

1-16-3- برنامه ها و مقدمات كاري بايد بر اساس بهبود مستمر و عناصر مربوط به سيستم مديريت OSH تهيه و تدوين گردد و دربرگيرنده موارد زير باشد : 

- اهداف بهداشت و ايمني شغلي سازمان 

- نتايج حاصل از شناسايي و ارزيابي خطرات و احتمال بروز آنها 

- نتايج كنترل و ارزيابي عملكرد . 

- تحقيقات در مورد جراحات ، بيماريها ، ناخوشي ها و حوادث ناشي از كار و نتايج پيشنهادات مميزي ها . 

- پيامد و نتايج بررسي مديريت . 

- پيشنهاد اصلاح بايد از سوي اعضاي سازمان و كميته بهداشت و ايمني ارائه گردد . 

- برنامه ها بايد بر اساس قوانين و مقررات داخلي و توافقات جمعي باشد . 

- برنامه ها بايد بر اساس اطلاعات جديد باشد . 

- مقدمات كار بايد بر اساس برنامه هاي سلامتي باشد . 

2-16-3- فرآيند بهداشت و ايمني و عملكرد سازمان بايد با ساير مراجع در اين زمينه به منظور بهبود عملكرد بهداشت و ايمني ، مقايسه شود . 

كنترل اكتيو: 

فعاليتهايي كه در دست اقدام هستند و اندازه گيريهاي كنترلي و يا پيشگيرانه خطرات و يا احتمال وقوع آنها را حين اجراي سيستم مديريت OSH  انجام مي دهند تا معيارهايي در مورد آن تعريف كنند . 
كنترل راكتيو: 

كنترل هايي كه اندازه گيريهاي پيشگيرانه و كنترلي خطرات و يا بيان احتمال وقوع آنها در سيستم مديريت OSH با شكست مواجه مي شوند و به شكل وقوع جراحات ، بيماريها رفتارهاي غير ايمن و غير بيان مي گردد. 
منابع :
1- بهداشت رواني درمحيط كار- نويسنده : Dr.Dulcep.Estrella.Gust
ترجمه : شهناز نظري

2- مديريت خستگي و استرس درمحيط كار - نويسنده : Ernieo.cecilia
ترجمه : مرجان شعباني
3- تجزيه و تحليل مخاطرات شغلي- انتشارات: مركز ايمني و بهداشت حرفه‌اي كانادا
مترجم : فرناز احمدزاده – بازرس كار

 4- سيستم هاي مديريت ايمني و بهداشت شغلي - ترجمه: مرجان شعباني – شهناز نظري 
5- سایت اطلاع رسانی دانشنامه رشد :

www.daneshnameh.roshd.ir 

6- سایت اطلاع رسانی آفتاب :

www.aftab.ir 

7- سایت اطلاع رسانی تبیان :

www.tebyan.net 

8- سایت کارآفرینی :

www.karafarini.ir 
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(استرين : پيامدهاي ناشي از استرس 


( تردميل (tredmill) : يك نوع دستگاه ورزشي مخصوص لاغري مي باشد كه فرد با دويدن بر روي آن بصورت ثابت وزن كم ميكند . 
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1- JHA= Job Hazard Analysis


2- JSA= Job Safety Analysis
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